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  چکيده

های مختلف سياسـی، اجتمـاعی پس از پيروزی انقلاب اسلامی حوزه

اجمالی بر حوزه فرهنگ و هنر اند. تأثير  و فرهنگی از آن متأثر شده

عليـه اسـت. کـاوش در سـطوح و ويژه ادبيات داستانی، امری متفقٌ به

ها و جوانب اين تأثير، نيازمند چهارچوب فکری مشخصی اسـت لايه

که نظام مسائلی درباره اين موضوع را شناسايی کرده و ابعـاد آن را 

اظ نمـوده گـويی بـدان را لحـمندی مناسب پاسخفراچنگ آورده، روش

است. نخستين گام در راستای اين مهم، توجه به ابعاد و مدلولات علم 

اجمالی ظهور ادبيات داستانی نوين پس از پيـروزی انقـلاب اسـلامی 

ــيس» و  ــوم «تأس ــک دو مفه ــا تفکي ــه ب ــن مقال ــده در اي ــت. نگارن اس

«توسعه» معتقد است انقلاب اسلامی به عنوان علت مُحدِثـه، خاصـه 

  
 اســـــلامی. انديشــــه و فرهنـــــگ انديشــــه پژوهشــــگاه ادبيـــــات اســــتاديار گــــروه *
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ات داستانی نقش «مؤسس» داشته اسـت. ايـن تـأثير در در حوزه ادبي 

ن خواهد بـود کـه از  جريان زاينده انقلاب اسلامی امری در حال تکوُّ

شــود. در ايــن فراينــد دوگانــه، مکتــب آن بــه «تأســيس مــدام» يــاد می

گيـری هـا و وقـايع اجتمـاعی هـر دو در شـکلفکری انقـلاب، جريـان

شوند. با وجود اين شناخته می  ادبيات منسوب به انقلاب اسلامی مؤثر

تأثير «وقايع اجتماعی» بنا به دلايلی، بيش از «مکتب فکری انقـلاب 

  شود.اسلامی» ارزيابی می

ادبيات انقلاب اسلامی، تأسيس، توسـعه، تثبيـت، علـم   واژگان کليدی:

  ساز.فرضيه

  

  مقدمه

–شناخت جايگاه بحث درباره خصوصيات عـارض بـر ادبيـات داسـتانی 

و ابعــاد، کارکردهــا و  -جــه و معلــول پيــروزی انقــلاب اســلامی اســتکــه نتي

علّی» پيامدهای ادبـی، از اهميـت بسـزايی   -پيامدهای آن، بر محور «زمانی

تــوان ســه دورۀ ماضــی (دوره مشــروطه تــا پيــروزی برخــوردار اســت. مــی

حـال (پـس از پيـروزی انقـلاب اسـلامی) و آينـده (ادبيـات   ،انقلاب اسـلامی)

نحو ايجـاب و تصور کرد که در طول يکديگر بوده و بر هـم بـهمطلوب) را  

انـد. بــا لحــاظ مرکزيـت و عليــت «انقــلاب اســلامی» در سـلب تــأثير گذاشــته

گفتــه بــه دوگانــه «ادبيــات پــيش از انقــلاب گانــه پــيشادبيــات داســتانی، ســه

اسلامی» و «ادبيات متـأثر از انقـلاب اسـلامی» قابـل تحليـل اسـت؛ چراکـه 

قبل، تحـت تـأثير معرفتـی و تجربـی ادبيـات کنـونی (حـال) قـرار ادبيات مست
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  کارکردی دارد.  -داشته و ماهيتاً با آن اشتراک ذاتی

چيستی، حدود و مراتب تأثير انقلاب اسـلامی بـر ادبيـات داسـتانی بـه دو 

تطبيقی» ميـان پـيش و پـس از ايـن واقعـه و «اسـتقلالی»   -ایشيوه «مقايسه

اسـتقلالی، بـه وضـعيت کنـونی (دوران انقـلاب قابل بررسی است. در شيوه  

های ادبيات داستانی مورد توجه قـرار اسلامی) توجه شده و اوصاف و مؤلفه

گيرد. نگارنده با اذعان به استقلال اين دوره و انتظار کارکردهای واقعی می

از بحث درباره آن، معتقد است ورود به اين موضوع، لازمه ارائـه تصـوير 

  آينده ادبيات داستانی است.  واقعی از وضعيت

  های بحث. ضرورت١

تاريخچه ادبيات داستانی معاصر ايران، با انقلاب اسـلامی پيونـد خـورده 

است. اين واقعيتی است که شواهد متعدد تاريخی بر رشد علل اربعه آفرينش 

کند. با وجود اين، تاکنون کميـت و کيفيـت ايـن تـأثير و هنری آن را تأييد می

تفصـيل مـورد مطالعـه قـرار نگرفتـه ها و موانـع ايـن ارتبـاط بـهيتتأثر، قابل

ــيش ــد پ ــت. پيون ــزاره اس ــه از گ ــود آنک ــا وج ــه ب ــی» گفت ــر و «علم ای معتب

ها در امان نبوده بغضوبرخوردار است، از کژتابی، بدفهمی، مغالطه و حب

است. چه بسا تصوير آرمـانی آينـدۀ ايـن تـأثير، بـه عنـوان محصـول ادبيـات 

ی متــأثر از انقـلاب اســلامی معرفـی شــده و در مقابـل، آثــار موجــود، داسـتان

های گذشته، ناديـده مانـده يـا مـورد ترديـد محرَز و روشن اين تأثير در دوره 

هـای نـاهمگون تـأثير انقـلاب واقع شده است. از سـوی ديگـر ابعـاد و کرانـه
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از  اســلامی در ادبيــات داســتانی پــس از آن، اغلــب از منظرگاهــای سياســی

سازی شده است. تأثير انقلاب اسلامی بر های مختلف ادبی ساده وی جريانس

ها سازنده نبـوده اسـت. حوزه ادبيات داستانی لزوماً و در همه موارد و دوره 

ها هـا نتـايج علمـی بررسـیپوشی از رويشها نيز به اندازه چشم کتمان آسيب

يت موجـود ادبيـات سازی بيش از آنکه واقعرا به محاق خواهد برد. اين ساده 

داستانی را در مقاطع مختلف زمانی پس از انقلاب اسلامی آشکار سازد، آن 

ــين بحــث حاضــر  ــان خاصــی مصــادره کــرده اســت. همچن ــع جري ــه نف را ب

جايگزين مطالعـات تطبيقـی و تـاريخی دربـاره ديگـر عوامـل تأثيرگـذار بـر 

انقــلاب  ادبيــات داســتانی معاصــر ايــران نخواهــد بــود؛ چراکــه اثبــات تــأثير

اسلامی بر ادبيات داستانی معاصر نبايد موجب انکار تـأثير ادبيـات داسـتانی 

هـای غيـر از ها و فرهنگپيش از انقلاب، ادبيات داسـتانی متـأثر از مشـرب

  مشرب انقلاب اسلامی در تاريخ ادبيات داستانی جهان شود.

  . «داستان انقلاب» در پارادايم «داستان انقلابی»٢

 حات رايــج در ادبيــات داســتانی پــس از انقــلاب، عنــواناز ميــان اصــطلا

تــرين ايــن اصــطلاحات اســت کــه در نگــاه عــام از رايــج» داســتان انقــلاب«

جنبـه موضـوعی، مضـمونی، مکـانی و زمـانی خاصـی را دنبـال ،  مخاطبان

جنبــه ظــاهری ، کنــد. آنچــه مخاطــب عــام از ايــن اصــطلاح انتظــار داردمــی

تــوان آن را يــا يــک تابلونوشــته مــی انقــلاب اســت کــه شــايد در يــک عکــس

هــای تيپيــک و ماجراهــای تکــراری، زاييــده همــين خلاصــه کــرد. شخصــيت
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موضـوعی ، انـد. بـا ايـن نگـاه، انقـلابدرک سطحی از واژه ادبيـات انقـلاب

تاريخی است که با گسترش تظاهرات خيابانی در ايران آغاز شد و در سـال 

مور أرسيد. عناصری چون تظاهرات، زنـدان، اعتصـاب، مـ  پيروزیبه    ٥٧

های زيرزمينی مبارزاتی، اعلاميه، جلسات مخفی، تعقيب و ساواکی، فعاليت

ف ايـن برداشـت از،  گريز، نيروهای گاردی و عوامـل ديگـر دبيـات ا«  معـرِّ

به تغييـر سـاختار سياسـی »  ادبيات انقلاب«است. در باور عاميانه  »  انقلاب

پـردازد. ايـن سـطح از حاکميت از نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی مـی

در حـالی ؛ شرط لازم و کـافی اسـت،  يابی به ادبيات انقلابتغيير برای دست

ف قـرار داده که ماهيت انقلاب اسلامی، ابعاد مختلف وجودی جامعـه را هـد

هــای جنبـه همــهو از ايـن منظـر، انقــلاب، حرکتـی پوياســت کـه تــا اسـتقرار 

تغييـر سـاختار ، موضوع ادامه دارد. با اين نگاه ،  حکومت  از جملهاجتماعی  

بلکه رمانی که تنها بـه تغييـرات ؛ شرط لازم نيست،  مان انقلابسياسی در رُ 

ن انقـلاب خواهـد بـود. داسـتا، اجتماعی و فرهنگی بر اساس انقلاب بپـردازد

اش قابــل ایمايــهاز ايــن جهــت ادبيــات انقــلاب بــا ويژگــی محتــوايی و درون

«داسـتان انقـلاب» کـه ترکيبـی  تعبير . ) ٢٥، ص ١٣٩٣(سنگري، شناسايی است  

ها در اضافی از جنس اضافه قالب به موضوع است، در توصيف ساير گونه

نـوال «داسـتان دفـاع پی بروز موضوعات ديگر نيز شيوع يافـت. بـر ايـن م

مقدس» نيز داستانی درباره موضـوع تـاريخی دفـاع مقـدس اسـت. درنتيجـه 

بحث از نقش انقلاب اسلامی در تأسيس و توسـعه ادبيـات داسـتانی بـه تـأثير 

هايی درباره آن واقعه تنـزل خواهـد يافـت. حـال گيری داستانواقعه در شکل
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س و توسعه ادبيات داسـتانی توان تأثير انقلاب اسلامی را در تأسيچگونه می

گفتـه تسـميه ادبيـات بـه واسـطه دفاع مقدس اثبات کرد؟ چراکه با منطق پـيش

موضوع، ادبيات دفاع مقدس در وهله اول نتيجه تأثير مستقيم دفاع مقدس بر 

ای نويسی بوده است. اما تالی فاسدهای تقليـل تـأثير تأسيسـی و توسـعهداستان

های متأخر از خود از ايـن نيـز بيشـتر روايتانقلاب به تأثير موضوعات بر  

خواهد بود؛ زيرا بايد با تکلف ناشی از ورود نامناسب تأثير انقلاب اسـلامی 

گيری دفـاع مقـدس و ادامـه آن اثبـات شـود. تنهـا از آن و سببيّت آن در شکل

طريق است که دامنه تأسيس و توسعه ناشی از انقلاب اسلامی، ادبيات دفـاع 

تنها دايـره تـأثير ،  شامل خواهد شد. ديگر آنکه تلقی موضوعیمقدس را نيز  

  را در گونه خاص برآمده از موضوعی ويژه را برجسته خواهد کرد.

بـه نفـع ايـن  [ادبيـات انقـلاب]  پويايی انقلاب موجب شد اين اصـطلاحاما  

» ادبيـات انقلابـی«مفهوم با اصـطلاحی ديگـر جـايگزين شـود کـه از آن بـه 

بـه انتظـارات   بسـندگیبنـابراين  ؛  ) ٣٣٤، ص ١٣٧٠زاده،  (اشـرف شـود  میتعبير  

و ســطحی از مفهــوم انقــلاب  نــاقصای بــا تعريــف مخاطــب از چنــين گونــه

فتوانـد  نمی و خـواه ضـمن آنکـه ماهيـت تحول؛ تمـامی وجـوه آن باشـد  معـرِّ

 همچنـينآورد. ين مـیيهـای مارکسيسـتی پـاانقـلاب فکری انقـلاب را در حـدّ 

زيرا بـا ايـن ؛ بخش نخواهد بوداکتفا به اين تعريف برای نويسنده نيز خلاقيت

قواعـد سـاختاری خاصـی بـيش از مکـان، زمـان، »  ادبيـات انقـلاب«تعبير،  

بيـات را در يـک بلکـه تنهـا اد؛ کنـدشخصيت و حادثه را به اثـر تحميـل نمـی

ناظر بر آغاز و انجام   ءشی  همانند هر ظرفی از زمان که بر  -ظرف زمانی



 

٣٨٩ 

 
لام

س
ب ا

لا
نق

ش ا
نق

 ی
س

«تأ
ر 

د
ي

 س»
دب

» ا
عه

س
تو

» 
و

ي
ت

ا
 

تان
س

دا
ی

 

امـا   )؛١٨ص  «بـا اصـحاب قلـم»،  (محقـق،دهـد  قـرار مـی  -را در بر بگيرد

بنـابراين ؛  گنجـدهـای زمـانی نمـیمفاهيم فکری و فرهنگـی انقـلاب در قالـب

  ای چندساله شوند.د به برههتواند مقيّ نمی

پـذير سـيبآها کارگيری اصطلاحهن نيز در باديدگاه منتقد،  ديگراز سوی  

ای بـرای منتقـد رسـد آنچـه همـواره بـه عنـوان قاعـده بوده است. به نظر مـی

را در انتخاب آثار مورد   اوادبيات و سينما به کار رفته و انتظارات و سليقه  

ومـايگی از اين رو ن؛  ستاو، تجربه خوانشی و ديداری  سامان داده اش  علاقه

تواند برای چنين مخاطبی می،  های مختلف هنریهر اثر و ابداع آن در جنبه

شـکند. الگوهـای گذشـته بهای ذهنی او را در هـم  برانگيز باشد و قالبچالش

زيـرا ؛  کننـده باشـدگمراه   ممکن استدر برخورد با چنين آثاری  ،  ذهنی منتقد

هر نظام جديدی را تحت   کند،ادبی پيروی    و  منتقدی که تنها از قواعد عرفی

کند. بگذريم از آنکه عمـده نويسـندگان و منتقـدان های پيشين بررسی میقالب

اساسـاً ذهنيتـی دربـاره داسـتان نـوين ،  کشـور  ادبيات داسـتانیادبی نسل اول  

گونـه داسـتان ايرانـی را نـوع   تـوان گفـتبينی میبا خـوشنداشتند و    انقلابی

ــی شــرق و غــرب هگونــ از ایيافتــه يــا ترجمــهتکامــل ــی ادب هــای واردات

پنداشـتند. غـافلگيری ايـن طيـف مخاطبـان در مواجهـه بـا انقـلاب و آثـار می

مايـه گرچه ناپختـه و کـم -) ١٠، ص١٣٧٨(دستغيب،  نويسندگان همسو با آن  

نشـدن انتظاراتشـان از بن از بـرآورده آمدن آنها در احساس غُ تنگو به  -بودند

(دهقـان،   کشـانداين آثـار، آنـان را بـه قرائتـی ناسـوتی از امـور معنـوی مـی

ــن  .)٦٨، ص١٣٨٠ ــه ذه در نگــاه برخــی نويســندگان روشــنفکر، هرچــه ب



 

٣٩٠ 

 
ره

ما
ش

 /
م 

ده
وز

 ن
 و

هم
جد

 ه
ال

س
٨

٣
-

٨
٤

 
ز 

ايي
و پ

ن 
ستا

تاب
/

١
٣

٩
٦

  

شـده تـا واقعيت است. اين امر موجب   -اعم از وهم و خيال  -رسدنويسنده می

  می و جادويی پيدا کند.وه  یامور روحانی نيز در قلم اين نويسندگان، تحليل

ــات ٣ ــيس ادبي ــش آن در تأس ــلامی و نق ــلاب اس ــتی انق ــه زيس . تجرب

  داستانی

خصـوص وقـايعی کـه ای» توسط موضوعات، بـهانداز دوره «ايجاد چشم 

تـر اسـت انـد، عينـیتأثيری عمومی و عميق بر جامعه معاصر ايران گذاشته

ادبيـــات  در تاريخچـــه .)١٠٥، ص١٣٨٩/ امرايـــی، ١٢٩آبـــادی، ص(شـــاه 

داستانی معاصر، دو واقعه تـاريخی و سياسـی «انقـلاب اسـلامی» و «دفـاع 

(فــردي،   انـدبه صورت بالقوه از چنـين خصايصـی برخـوردار بـوده   ،مقدس»

ــود  ، ) ٢٠، ص ١٣٨٥ ــاعی، سياســـی و فرهنگـــی خـ از ايـــن رو تحـــولات اجتمـ

هـايی در مطالعـات ادبـی و هنـری اسـت. از سـوی فرضوجودآورنده پيشبه

ای های داستانی ادوار پيشين، نيازمنـد تعريـف دوره باختگی سنتديگر رنگ

تـوان گفــت رويکــرد بـرای مقايســه تحـولات بــا گذشــته اسـت. درحقيقــت مــی

های موجـود و بـه تواند به نحو مستقل، ناظر بر ارزشای به ادبيات میدوره 

  ای گويای تغيير و دگرگونی ادبيات باشد.نحو مقايسه

ای که بسـتر آنهـا ايـن دو واقعـه بـوده، بيـانگر های دوره بندیرواج تقسيم 

نقش تأثيرگذار اين دو بر ادبيات داسـتانی سـه دهـه اخيـر اسـت؛ امـا معرفـی 

های هر يـک در دوره برای هر يک از اين دو واقعه، محتاج بررسی قابليت

محوريت يک دوره ادبی و تعيين نسبت ميـان ايـن دو واقعـه اسـت. بنـابراين 
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گرچـه خـود  -ن دوره ادبـی، حـوزه زمـانی و عامـل اصـلی مـؤثر در آنتعيي

ای هـای اوليـهنتيجـه فـرض -بندی و مطالعات ادبی استای برای تقسيم زمينه

شناسـی ادبيـات نشـئت در ادبيات است کـه از حـوزه علـوم سياسـی و جامعـه

ها وقـايعی چـون انقـلاب اسـلامی و دفـاع مقـدس فـی گيرد. در اين فرضمی

گردد و در مرحله بعد، تأثير اين حليل شده و نسبت ميان آنها تعيين مینفسه ت

  شود.سازی ادبی شناسايی میدو واقعه در دوره 

از نگاه برخی پژوهشگران و اهل نظر در حـوزه داسـتان، دفـاع مقـدس، 

د ادامه انقلاب و در ذيل دوره ادبی پس از انقلاب قرار می گيرد و خـود مولـِّ

ايـن بـدان معناسـت کـه   .)١٤، ص١٣٩٥نيسـت (ترکـی،    دوره ادبی مستقلی

ای اسـت کـه در فرض دوره داستان «دفاع مقدس» به معنـای تقطيـع زمـانی

درستی فهم نخواهد شـد. در ايـن مقطـع، آن، مضامينی چون جنگ و دفاع به

اعتبار آغاز و پايان برای اين دوره، بر وجه استقلالی اين دوره تأکيـد کـرده 

و نسبت اين مقطـع را بـا علـل و اسـباب وقـوعی آن غاقـل و از حقيقت ربط  

  است.

های فکری، اعتقادی، سياسی و فرهنگی ايـن دو واقعـه، مايهاز سويی بن

مـاه   ١٩مشترک اسـت. همچنـين فاصـله زمـانی ايـن دو واقعـه، نزديـک بـه  

بـا وقـوع  -است. تفکيک اين دو بازه از هم و ادعای آغاز دوره ادبی مسـتقل

ه معنای توالی سه دوره ادبی است. دوره ادبی قبل از انقـلاب، ب  -دفاع مقدس

دوره ادبی پس از پيروزی انقلاب اسلامی تا آغاز دفاع مقـدس و دوره ادبـی 

مـاه از پيـروزی انقـلاب تـا دفـاع   ١٩زمان دفاع مقـدس. در حـالی کـه طـی  
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های قابـل توجـه در حـوزه مقدس، ادبيات داستانی، فرصتی برای توليد نمونه

پيدا نکرد؛ از اين رو ايـن  -نهادن دوره ادبیچه رسد به بنيان -تان انقلابداس

 دار دوره ادبـی زمـان جنـگ و پـس از آن باشـدتوانـد داعيـهبنـدی نمـیتقسيم 

بـدون ادعـای دوره  -رسـدبلکه به نظر مـی )؛٣٣٧، ص١٣٨٩(آقاميرزايی،  

ر صـدد تنها بيانگر حوزه زمانی بررسی است و د  -ادبی به معنای خاص آن

های ادبـی بـا موضـوع داسـتان جنـگ ای زمانی برای پژوهشتعيين محدوده 

  است.

گيری ادبيات داسـتانی پـس از پيـروزی از ميان ارکان تأثيرگذار بر شکل

ای برخـوردار اسـت. بـه انقلاب اسلامی «تجربـه زيسـتی» از جايگـاه ويـژه 

ر حــوزه تـرين و اولـين مجــرای تأثيرگـذاری انقـلاب اسـلامی بـتعبيـری مهـم 

ادبيــات داســتانی امتــزاج و تــلازم انقــلاب اســلامی بــا تجزبــه زيســتی عميــق 

  واسطه مستمر بود.بی

  . رويکردهای پيشينی و پسينی به موضوع٤

نقش انقلاب اسلامی در تأسيس و توسعه ادبيـات داسـتانی بـا دو رويکـرد 

کـه نوعـاً   -«پيشينی» و «پسـينی» قابـل مطالعـه اسـت. در رويکـرد پسـينی

ماوقع و امر محقق، مورد مطالعه قـرار   -های ادبی بدان تمايل دارندهشپژو

گيرد. اينکه انقلاب اسلامی در بازه زمانی مشـخص مـورد بررسـی پـس می

از خود، چه تأثيری بر ادبيات داستانی گذاشته است. رويکرد پسينی به تأثير 

حـوزه بالفعـل توجـه دارد و مسـتندات خـود را از ميـان رخـدادهای واقـع در 
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هـای آمـاری، مصـاديق کند؛ لذا کاملاً متوقف بر نمونـهوجو میادبيات جست

خارجی و جزئی است. در نتيجه اين رويکرد، بيش از آنچه هست را، ثابـت 

کند؛ اما در رويکرد پيشينی، فرايند بررسی با محوريـت تحليـل عقلـی و نمی

يابـد. اشد» سوق میتواند باخذ مبانی به سمت «آنچه بايد باشد» يا «آنچه می

هـای انقـلاب اسـلامی در شود کـه ظرفيـتبر اين اساس به اين امر توجه می

ســازی فرهنگــی، اجتمــاعی و سياســی تــا چــه ســاحت توليــد انديشــه، ظرفيــت

ميزان قادر به تأسيس و توسعه در حـوزه ادبيـات داسـتانی اسـت و صـورت 

می چيسـت. در ايـن آرمانی و مطلوب ادبيات داستانی برآمده از انقلاب اسـلا

بــه بحــث از  ،ســاحت بحــث از «چيســتی ادبيــات داســتانی انقــلاب اســلامی»

خورد و بـه پرسـش چيسـتی مبادی و مناشی داستان انقلاب اسلامی پيوند می

شـود. های فکری و فرهنگی آن پاسـخ داده مـیادبيات انقلاب از منظر زمينه

رويکــرد پســينی قــادر اســت تحليلــی از آنچــه هســت و نســبت آن بــا انقــلاب 

اسلامی را ترسيم نمايـد؛ امـا رويکـرد پيشـينی امـر متوقـع و مطلـوب را بـه 

  نمايد.عنوان معلول نهايی انقلاب اسلامی توصيف و تبيين می

(احکام،  یانقلاب اسلام یداستان  اتيساز در ادبهيفرض یعلم اجمال.  ٥

  )ديو فواآثار 

سخن از تأثير انقلاب اسلامی بر ادبيـات داسـتانی، در دو حـوزه متفـاوت 

قابل بررسی است: نخسـت آنکـه مطلـق تـأثير ايـن واقعـه را مـد نظـر قـرار 

دهيم. دوم آنکه مدعای بحث، ظهور ايـن تـأثير در توسـعه و تأسـيس ادبيـات 
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ای باشـد کـه همسـو و همسـاز بـا انقـلاب اسـلامی بـوده و در مبـانی داستانی

کند. حوزه دوم بحـث از اولويـت های معيار از آن تبعيت میفکری و ارزش

و اهميـت بيشــتری برخـوردار اســت؛ چراکـه مطلــق تـأثير وقــايع اجتمــاعی، 

سياسی و فرهنگی بر مطلق ادبيـات، امـری غيـر قابـل انکـار بـوده و هـدف 

مشخصی جز اثبات تعامل ادبيات و جامعه پديدآورنـده آن نـدارد. ايـن مقولـه 

ه عنوان يکی از اصول موضوعۀ بحث حاضر پذيرفته شده است که وقـايع ب

گذارند؛ لکن سخن در آن اسـت کـه آيـا سياسی بر ادبيات تأثير می  -اجتماعی

انقلاب اسلامی ايران توانسته يـا خواهـد توانسـت تـأثيری همسـو (تأسـيس يـا 

آگـاهی توسعه) در ادبيات داستانی بر جای گذارد؟ باور به چنـين تـأثيری بـه 

اجمالی در تاريخ ادبيات داستانی معاصر بدل شده است. تسـميه موضـوعات 

نوپديد و جعل اصطلاحات در حوزه ادبيـات داسـتانی کشـور در چهـار دهـه 

گذشته، حاکی از اين دانش اجمالی و متکی بر تحقق مسمّا بوده است. اقـرار 

دبيـات داسـتانی فی الجمله به اينکه انقلاب اسلامی تأثيری همسو با خود در ا

پديد آورد، مبدأ تشخيص موضوع و طـرح فرضـيه در بحـث حاضـر اسـت. 

انتخاب دوره بررسی پس از پيروزی انقـلاب اسـلامی بـر ايـن اسـاس بنيـان 

نهاده شده است که تفاوتی بين دوره پس از پيروزی انقـلاب اسـلامی و پـيش 

در دوران پـس   یهـای ادبـگونه  تيبر کل  یعلم اجمال  نياشود.  از آن ديده می

  .دارد  تأثير  یانقلاب اسلام  یروزياز پ

بـه آن)  ی(علـم اجمـال یانقـلاب اسـلام یداسـتان اتيـوجـود ادب فـرضاما  

ــه ــا شــعارمدارانه، گــزافخودخودب ــپد انديشــانه ي ــا وجــود  امــده ين دي اســت. ب
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 الجملـهیآن، ف  تيـفيو ک  یانقلاب اسلام  یداستان  اتيبودن جوانب ادبناشناخته

انقـلاب   یداسـتان  اتيـادب،  فـرض  ني. بنـابراستين  یديدر اصل وجود آن ترد

و   نيقـي  زشيـاسـت. آم  شـده   بيـترک«شک»    کيو  »  نيق«ي  کياز    یاسلام

  .است  یانقلاب اسلام  یداستان  اتيبه ادب  یعلم اجمال یايگو،  شک

هايی بـيش از ادبيات داستانی انقلاب اسلامی در معنای عام خود در گونه

ً   آنچـه  ليتفصـباقی، رشد و پويايی داشته است. با وجود اين،   گونـه   در  اثباتـا

بـه داسـتان  یعلـم اجمـال  سـتيقـادر ن،  دفاع مقدس ظاهر شده   یداستان  اتيادب

در »  دفـاع مقـدس  یداسـتان  اتيادب«.  تبديل نمايد  یليتفصبه علمی  انقلاب را  

گر نمايـانتنهـا  ی،  اهای گونهتيمحدود  ليبه دل  زيشکل مفروض ن  نيترکامل

  .ای از آن استو پاره  اسلامیمطلوب انقلاب    یداستان  اتياز ادب  بخشی

  یانقلاب اسلام  یداستان  اتيدرباره ادب  یمفاد علم اجمال. ٥-١

داسـتانی همسـو و علم اجمـالی دربـاره تـأثير انقـلاب اسـلامی در ادبيـات  

  هايی چند قابل انحلال است:همساز با آن به گزاره 

 های اسلامی و انقلابیمايههايی با بنظهور داستان  الف) استعداد

) صورت آرمـانی ١٩٢، ص١، ج١٣٩٠ب) امکان استعدادی (مطهری،  

های انقلاب اسلامی پـس از پيـروزی انقـلاب ادبيات داستانی همسو با ارزش

 اسلامی

هـای يدآمدن آثار داستانی متناسب و همسو با جريان دينـی و آرمـانج) پد

انقلابی پس از پيروزی انقـلاب اسـلامی در ايـران. کيفيـت، کميـت، تنـوع و 
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  تفصيل معلوم نيست.خصوصيات جوهری اين آثار به

 ادبيات داستانی متأثر از پيروزی انقلاب اسلامید) پديدآمدن جريان  

ميان جريان ادبيات داسـتانی انقـلاب  هايیفاوتهـ) علم اجمالی به وجود ت

  .اسلامی و ادبيات داستانی پيش از انقلاب

گونـه ادبيـات داسـتانی دفـاع مقـدس بـه داسـتان   و) علم اجمالی به تقريـب

ــلاب اســلامی ــوب انق ــدگار در آن مطل ــار شــاهکار و مان ــد آث ــال تولي  و احتم

  .)١٩، ص١٣٧٠/ سرشار،  ٣٤، ص١٣٩٦(حنيف،  

گرفته در حوزه های اساسی تحقيقات صورتفرضترين پيشيکی از مهم 

ادبيات داستانی پس از انقلاب اسلامی، مبتنی بـر علـم اجمـالی اسـت کـه بـر 

هـای اساس آن، «با وقـوع انقـلاب اسـلامی در ايـران، تغييراتـی در عرصـه

سياسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کشور رخ داد که امواج ايـن تغييـرات 

  .»تانی نيز سرايت کردبه ادبيات داس

  ها، آثار و فوايد). حرکت از اجمال به تفصيل (ضرورت٥-٢

ــهانقــلاب اســلامی نــه مقولــه ای ای «دفعــی» کــه «تــدريجی» و نــه مقول

ها و اهداف انقـلاب اسـلامی «مطلق» که نسبی بوده است. بازخوانی ارزش

سـاحتی» و صـرفاً در الاطـراف» و نـه «تـکدهد تغييـری «جـامعنشان می

عرصه سياسی و حاکميتی آغاز شده است. بنابراين ادبيات منتسب به انقلاب 

اسلامی به تبَع منبع و منشأ خود در حال دگرگونی، نـوزايی و تحـول دائمـی 

های مدام، پيش از انقـلاب اسـلامی تحـت تـأثير مکاتـب است. اين صيرورت
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ای داشـت؛ امـا ترجمـه  ادبی و فلسفی شرق و غرب صورت گرفته و ماهيت

منــد شــد؛ بــا ظهــور انقــلاب اســلامی از مبــانی حکَمــی و معــارف دينــی بهره 

 یهـاتجربـههـای همـواره،  بنابراين، در نگاه علمی و پژوهشی بـه «شـدن»  

  های پسين خواهند انجاميد.تری به تجربهبه نحو آگاهانه  نيشيپ

کننـده و معرفـیدهنده آن  ديگر آنکه علم اجمالی گرچه مبدأ حرکت، جهت

نسبت ميان ادبيـات داسـتانی و انقـلاب اسـلامی اسـت، بـرای نيـل بـه هـدف، 

ــمين ــالف و تض ــندگان مخ ــان نويس ــده جري ــود. عم ــد ب ــافی نخواه ــده و ک کنن

هـای گيـریهای اجتماعی و جبهـهگيریدار با انقلاب اسلامی با موضعزاويه

انـد و ايـن خـود از تهمبنايی، خود را از انتساب به انقلاب اسلامی مبرا دانسـ

به تمايز جريان غير انقلابی و نويسندگان و آثـار آن   ،باب «تعريف به ضد»

بـودن اضـلاع و ابعـاد با جريان متعهد به انقلاب انجاميده است؛ اما ناشـناخته

هـايی کـه علـم اجمـالی ادبيات داستانی انقلاب اسلامی و ابهام يا کليت آگـاهی

م اجمـالی نقطـه قابـل اتکـايی بـرای تحليـل شـود علـسازند، موجب میرا می

ادبيات داستانی انقلاب اسلامی نباشد؛ بلکه بر شدت مناقشات بيفزايد. اکنـون 

ای از ادبيات داستانی انقـلاب اسـلامی قـرار داريـم کـه نفـس وقـوع در دوره 

انقلاب اسـلامی و پـذيرش برتـری و تأثيرگـذاری آن، قـادر بـه حـل و فصـل 

هـای جـدیِ ايـن ستانی نيسـت؛ چراکـه طـرفين مجادلـهمسائل حوزه ادبيات دا

دوران را نه طيفی از نويسندگان پـيش از انقـلاب و نسـل نوخواسـته پـس از 

دهند که عموماً با انقلاب اسلامی همسو انقلاب اسلامی که کسانی تشکيل می

اگرچـه نـه بـه عمـق و بُعـد ميـان   -اند. با وجـود ايـن شـکاف هـويتیو همدل
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آشـکاری ميـان نسـل  -انديش پيش و پـس از انقـلاب اسـلامینويسندگان دگر  

نويسندگان پذيرنـده و معتقـد بـه انقـلاب اسـلامی وجـود دارد کـه ايـن اعتقـاد 

مشترک که در ادبيات از آن به علم اجمالی ادبيات داسـتانی انقـلاب اسـلامی 

  دهنده آن نخواهد بود.شود، پايانتعبير می

دبيات داستانی انقلاب اسلامی در سه ساز در امدعای علم اجمالی فرضيه

«توسـعه» و «تثبيـت» قابـل شناسـايی تفصـيل و تفسـير   ،ساحتِ «تأسـيس»

ای که است. به تعبيری سه مقصد برای تفصيل علم اجمالی وجود دارد. نکته

دربـاره تمـامی ايـن مقاصـد بايـد مــدّ نظـر قـرار گيـرد، آن اسـت کـه انقــلاب 

اصد متمرکز نبوده است. ادبيات داستانی اسلامی ضرورتاً بر يکی از اين مق

هايش گرچه ظهور يا حداقل ادعـايی پس از انقلاب اسلامی به واسطه تفاوت

تأسيسی در محدوده ادبيات داستانی متعهد داشته، اما اين بدان معنا نيست کـه 

های ادبيات داستانی معاصـر در فترتی آشکار، از تمامی هويت خود و داشته

هـای تغييـر را در هـر توان جلوه سلامی گسسته باشد؛ لذا میپيش از انقلاب ا

  وجو و اثبات کرد:سه مقصد زير با تعيين مصاديق دقيق هر يک جست

مقصد نخست آنکه انقلاب اسلامی در حـوزه ادبيـات داسـتانی بـه عنـوان 

ای گفتهتواند موارد پيشپارادايمی مؤسس ظاهر شده است. متعلق تأسيس می

قالب، گونه، نوع، مکتب، سبک، شخصيت، موضـوع، مضـمون يـا از جمله 

دهنـده هـا برخـی نشـانمواردی از اين دست باشـد. طبعـاً در بـين ايـن متعلـق

تأسيس در امور بنيادين، پراهميت و مبنايی و برخی گويای تأسيس در امور 

هـای در بيـان قـوت  محمدرضا سرشارای هستند.  تر و حاشيهاهميتفرعی، کم 
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داسـتانی پـس از انقـلاب اسـلامی و در تـلاش بـرای تفصـيل آنهـا بـه   ادبيات

ــان هــای ادبيــات داســتانی در ايــن دوره اشــاره مــیبرخــی مؤلفــه ــد. از مي کن

تـوان حرکـت فهرست تمامی خصايص متفاوت ادبيات داستانی اين دوره مـی

اسـلامی، احيـای نسـبی شخصـيت و منزلـت  -به سوی داستان نويسی ايرانـی

را بـه عنـوان نقـاط قـوت   ورود موضـوعات و مضـامين جديـد  واقعی زنان،

ای زيربنايی تواند جنبهادبيات داستانی پس از انقلاب اسلامی برشمرد که می

  .)١٠٢-٤٩، ص١٣٩٠داشته باشد (سرشار،  

مقصد ديگر در تفصيل علم اجمـالی، «توسـعه» ادبيـات داسـتانی پـس از 

 ،ه مقصد ذکرشـده «تأسـيس»پيروزی انقلاب اسلامی است. طبعاً از ميان س

تر از «تثبيـت» اسـت. تر از دو ديگر و «توسعه» بنيـادينتر و بنيادينعميق

هـای ای کمّی بر اساس مبـانی و زيـر سـاختمفهوم توسعه دربرگيرنده مؤلفه

هـای ادبيـات داسـتانی معاصـر در گذشته است. توسعه تنها بـر محـور داشـته

هد شـد؛ لـذا توسـعه قـادر بـه بطـلان دوره پيش از انقلاب اسلامی محقق خوا

ها و بسترهای آنچه پيش از اين بـر آن بنـا شـده را نـدارد. خصائصـی آموزه 

چون ازدياد شمارگان آثار داستانی، تغييـر در کميـت آثـار داسـتانی، افـزايش 

شمارگان کتابهای داسـتانی، تعريـف چهرمانهـای جديـد در ادبيـات داسـتانی، 

ير در نسبت ميـان رمـان، داسـتان بلنـد و داسـتان پيدايش نويسندگان تازه، تغي

هـای های ادبی و تأسيس جوايز و جشـنواره کوتاه، افزايش جنگ ها و نشريه

هــای ذکــر شــده توســط محمــد رضــا سرشــار اســت کــه ادبــی از جملــه مؤلفــه

ــرات توســعهمــی ــوان آنهــا را در زمــره تغيي ــن ت ــابی کــرد. طبعــا اي ای ارزي
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  ت به تغيير تأسيسی قرار دارد.تغييرات از اهميت کمتری نسب

مقصد سوم در تفصيل علم اجمالی که دانی ترين مقصـد از ميـان مقاصـد 

گانه است، «تثبيت» ادبيات داستانی به واسـطه پيـروزی انقـلاب اسـلامی سه

است. تثبيت يا تقويت، به معنای برخورداری ادبيـات داسـتانی در دوره پـس 

ايی است که به واسطه تکرار، تعميق از پيروزی انقلاب اسلامی از مؤلفه ه

و توسعه از جايگاه متزلزل به جايگاهی اصـالی و غيـر قابـل انفکـاک ارتقـا 

يافته اند. طبعا در اين تقرير، تثبيت، از منزلگاه تأسيس و توسعه مقدم بر آن 

  گيرد.نشأت می

صرفاً واقعه تـاريخی محقـق »  انقلاب اسلامی«در بحث حاضر مراد از  

نيست؛ زيرا در اين صـورت بررسـی نقـش انقـلاب   ٥٧ه در بهمن  يافتفرجام 

هـای تـاريخی در وجـوی پيوسـتاسلامی در ادبيات داستانی به معنای جسـت

آثار داستانی يا رخ دادهای ادبی با آن واقعه اسـت؛ در حـالی کـه فاعـل ايـن 

ای اسـت نقش نه امر ماضی تاريخی که امر موجود حاضر است. اين واقعـه

نه تنها تا زمان حال استمرار داشته بلکه شـدت بيشـتری نيـز يافتـه   ناتمام که

است. درنتيجه در حرکت مستمر و زايای خـود، ادبيـات داسـتانی را نيـز بـه 

  عنوان بخشی از ساحت فرهنگ به حرکت در خواهد آورد.

ای جزئی بـه با چنين تلقی موسَّعی از انقلاب اسلامی و تبديل آن از واقعه

ال استمرار، اين مفهوم ظرفی برای وقايع ديگری است که به ای در حزمينه

ــی ــع م ــوان مظــروف در آن واق ــهعن ــاع «ای چــون شــوند. درنتيجــه واقع دف

نه رخدادی جدای از انقلاب اسلامی که دقيقاً در ظرف و زمينه آن   ،»مقدس
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را » ادبيـات داسـتانی دفـاع مقـدس«محقق شـده اسـت؛ بنـابراين بايـد معلـولِ 

ای دانست؛ ازجمله نفس وقوع دفاع مقـدس و زمينـۀ نتيجه علل قريبه و بعيده 

  در جريانِ انقلاب اسلامی.

بسـزايی برخـوردار اسـت، ايـن گانه از اهميت  آنچه در تمامی مقاصد سه

است که انقلاب اسلامی به عنوان يـک پـارادايم و نـه واقعـه سياسـی کـه در 

منـد در جريـان و ای حيـاتبه تغيير نظام حکومتی انجاميـد، مقولـه  ٥٧بهمن  

تـوان در هـر سـه سـاحت، دو بُعـد تغييـر در حال صـيرورت اسـت؛ لـذا مـی

ملاحظه کـه ماهيـت انقـلاب  «دفعی» و «تدريجی» را ملحوظ داشت. با اين

های پـی در پـی اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر اقتضای صيرورت و شدن

ــه ــاندارد و مقول ــانای زم ــد و ايســتا نيســت. جري ــراز و من ــی در ف هــای ادب

گذارنـد و هـای متعـدد در تعامـل و تقابـل بـا يکـديگر بـر هـم تـأثير مـیفـرود

راننـد. ايـن بـه حاشـيه مـی يکديگر را به چالش کشيده و از متن فضای ادبـی

هــای مختلــف تــوان از آن بـه «جنــگ» تعبيـر کــرد، در حـوزه تقابـل کــه مـی

ادبيات داستانی همواره در طول چهار دهه گذشته در جريان بوده اسـت؛ لـذا 

ــا  ــات داســتانی ب ــلاب اســلامی در حــوزه ادبي ــار انق ــور آث ــدريجی ظه ــد ت بُع

  تر از ظهور آثار آن در بعد دفعی است.اهميت
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  . تفکيک و تمايزات ميان «تأسيس» و «توسعه»٦

 دوسـويهای  رابطه  دو  اين  اما؛  دارد  توسعه  بر  زمانی  و  رتبی  تقدم   تأسيس

ــد تعاضــدی و ــر. دارن ــی ه ــه تأسيس ــعه ای ازدوره  ب ــاز توس ــر و دارد ني  ه

 ادبيـات  دگرگونی  فرايند  درحقيقت.  انجاميد  خواهد  ديگر  تأسيسی  بهای  توسعه

. «آيـا علـل محدثـه اسـت  مسـتمر  و  مـدام   توسـعه  و  تأسـيس  مرهـون  داستانی

گـری ادبيات داستانی معاصر همان علل مبقيه آن است؟ » بـا فـرض تأسـيس

تبع و در طول آن «دفـاع مقـدس» در حـوزه ادبيـات «انقلاب اسلامی» و به

داستانی آيا اين دو واقعه يا گفتمان قدرت و قابليـت مفروضـی بـرای توسـعه 

ســتانی معاصــر را دارنــد و در تــاريخ ادبيــات معاصــر نيــز آن را ادبيــات دا

انــد؟ در ايــن زمينــه بايــد ميــان ادبيــات «درزمــانی» و ادبيــات محقــق کــرده 

مدعاي علم اجمالي فرضيه ساز 

به نحو في الجمله ادبيات داستاني پس از تأسيس
انقلاب و در نتيجه ان دگرگون شد

دفعي

تدريجي

توسعه
به نحو في الجمله ادبيات داستاني پس از 

عه انقلاب قابليت توسعه داشته و چنين توس
اي محقق شده است

دفعي 

تدريجي

تثبيت
ب در به نحو في الجمله ادبيات داستاني پس از انقلا
صيرورت به نقطه ارماني تثبيت شده است

دفعي

تدريجي
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  «برزمانی» تفکيک قايل شد.

آيد کارکردهای ويـژۀ «درزمـانی» میای پديد  ادبياتی که در ضمن واقعه

س از آن، طبعاً غايات و بودن زمان واقعه و تغيير شرايط پدارد که با موقت

ای اسـت کـه کارکردهای ادبيـات نيـز تغييـر خواهنـد يافـت. ايـن همـان تلقـی

شود. به بيـان برخـی، ادبيـات درباره ادبيات داستانی دفاع مقدس نيز ديده می

ــاوت  ــدس متف ــاع مق ــس از دف ــات دوره پ ــا ادبي ــد ب ــدس را باي ــاع مق دوره دف

ــ ــات دف ــای ادبي ــا انگاشــت. اقتضــائات و کارکرده ــن دوره ب ــدس در اي اع مق

يکديگر متفاوت است؛ بدين معنا که ادبياتی که در دوره دفاع مقدس جريـانی 

را به راه انداخت، قادر نيست اين جريان را به همان شـکل در دوره پـس از 

و در   ٦٠دفاع مقدس توسعه دهد. بلکه در نقطـه مقابـل ادبيـاتی کـه در دهـه  

و پـس از آن در جهـت ديگـری   ٧٠زمان دفاع مقدس تأسـيس شـد، در دهـه  

  تحت تأثير شرايط جديد توسعه پيدا کرد و دچار ارتجاع ادبی شد.

ای متأخر و پسينی نسبت به تأسيس دارد و بـه همـين سـبب توسعه مرحله

اقتضائات توسعه ادبيات داستانی و اسباب دخيل در آن بـا اقتضـائات تأسـيس 

محور» به مقولاتی چون انقلاب «واقعهدر اين حوزه متفاوت است. در نگاه  

شـوند مندی محسـوب مـیهای زماناسلامی و دفاع مقدس، اين مقولات علت

کنند. به همين دليـل که با بُعد زمانی و گذشت زمان جنبه «تاريخی» پيدا می

يابد. دلايل متعددی می  سببيت آنها در تأسيس و توسعه ادبيات داستانی کاهش

منـد بـر ادبيـات وجـود دارد. از جملـه آنکـه وقايع زمـانبرای تضعيف تأثير  

ادبيــات، روايتگــر تجربــه مســتقيم، غنــی، موســع و جديــد از زنــدگی اســت و 
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ــزان طــولانی ــه مي شــدن آن را از دســترس نويســنده خــارج فاصــله زمــانی ب

سازد. در تاريخچه ادبيـات داسـتانی دفـاع مقـدس، دوره دفـاع مقـدس، بـا می

ای را در اختيـار نويسـندگان واسطهروز و ملموس و بیوجود آنکه تجربه به

بنـدی قرار داد، ملاحظاتی چـون اقتضـائات بيـانی از جملـه ضـرورت دسـته

های خاص تبليغی برای ادبيات داسـتانی اطلاعات و ضرورت کارکردگزينی

بـودن نويسـندگان دفـاع مقـدس بـه تجربـهجنگ در زمان جنگ و همچنين کـم 

هــايی بــود کــه نيافــت. دهــه هفتــاد و هشـتاد دوره  رشـد و بلــوغ واقعــی دسـت

ها و مبـانی ترين گونه به ارزشادبيات داستانی دفاع مقدس به عنوان نزديک

انقلاب اسلامی به نقطه اوج خود رسيد؛ زيـرا از سـويی نويسـندگان حاضـر 

در دوره دفـاع مقـدس تجربـه مســتقيم خـود را در اختيـار داشـتند و از ســوی 

ی کافی برای روايـت آن پديـد آمـده بـود. دربـاره ادبيـات ديگر تجربه و فضا

مند از انقلاب اسلامی نيز ايـن گونـه ای و زمانانقلاب اسلامی با تلقی واقعه

  است.

  . عوامل تأسيس و توسعه در ادبيات داستانی انقلاب اسلامی٧

ادبيات داستانی انقلاب اسلامی به عنوان ادبياتی پديدآمده متـأثر از وقـوع 

ب اسلامی، به عنـوان يـک فراگونـه ادبـی و سـاحت مطالعـاتی ترکيبـی انقلا

قابل مطالعه اسـت. پرسـش از تأسـيس و توسـعه ادبيـات داسـتانی بـه عنـوان 

محصول ادبی خلاقه در پس انقلاب اسـلامی بـدون لحـاظ عوامـل مؤسـس و 

توسعه بخش آن ممکن نخواهد بود. اين عوامل در دو حيطه ادبی و فراادبـی 
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زنند. فهم چگونگی تأسـيس يـا میرا در ساحت ادبيات داستانی رقم تغييراتی  

توسعه ادبيات جز با اشراف بر ارکان هندسه معرفتی ادبيات داستانی (توليـد 

خلاقه، پژوهش، نقد ادبی، اموزش، نشر، تبليـغ، ترجمـه، اقتبـاس، توزيـع و 

و  مديريت) و نسبت و مناسبت آنها با يکديگر ممکـن نيسـت؛ چراکـه توسـعه

گفته تـأثير مسـتقيمی بـر تأسـيس و توسـعه تضييق در هر يک از ارکان پيش

رفـتن سانسـور ادبيات داستانی بر جای خواهد گذاشت؛ برای مثال بـا ازميـان

ای يافتـه و هـای آغـازين پيـروزی انقـلاب اسـلامی نشـر، جـان تـازه در سال

ای، شـلدره انتشار آثار متنوع داستانی «توسعه» چشمگيری پيدا کرد (اکبری 

هـــای آموزشـــی و کارگـــاهی کـــه رونـــق دوره همچنـــان  .)١٧٣، ص١٣٨٢

منـدان و نويسی از دهه هفتاد، به توسعه چشمگير اين هنر ميان علاقـهداستان

  نويس منجر شد.های جديد داستانورود چهره 

توان بر اساس علـل اربعـه، گفته میبندی ديگری از عوامل پيشدر تقسيم 

بر تأسيس و توسعه «افرينش خلاقه» را مـورد مطالعـه   انحصاراً علل مؤثر

قرار داد. بر اين اساس علت فاعلی، غـايی، مـادی و صـوری آفـرينش ادبـی 

ــل رصــد و  ــلاب اســلامی قاب ــأثر از انق ــعه مت ــيس و توس در دو ســاحت تأس

  ارزيابی است.
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انقلاب اسلامی تأثير چشمگيری بر تأسيس علـت فـاعلی و معرفـی   .٧-١

جديد در حوزه ادبيات داستانی داشت. با پيروزی انقلاب اسـلامی نويسندگان  

روشـنفکر کـه عمـدتاً و تحقق نظام اسلامی مردمی، طيفی از نويسندگان شـبه

های چپ و ليبرال تعلق داشتند، از اين واقعـه کنـاره گرفتنـد و ايـن به جريان

ــيش از  ــا پ ــراهم آورد کــه ت ــه معرفــی نســلی از نويســندگانی را ف خــود زمين

شـدند. گرچـه فاعليـت پيروزی انقلاب اسلامی به عنوان نويسنده شناخته نمی

بودن) امری ذومراتب و ذومدارج است و نقـش انقـلاب اسـلامی در (نويسنده 

تأسيس رکن «نويسنده» فراز و فرودهايی داشـته اسـت، اصـل تأسـيس نسـل 

کـار دادن بـه آنهـا شـکل گرفـت، غيـر قابـل اننويسندگان انقلاب که با ميـدان

  است.

دهنـده نيـز همچنين انقلاب اسامی در رکن علت فاعلی نويسـندگی توسـعه

ت 
س و توسعه ادبي

عوامل موثر بر تاسي
داستاني 

فاعل
تاسيس

توسعه

غايت
تاسيس

توسعه

ماده
تاسيس

توسعه

صورت
تاسيس

توسعه
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ظاهر شد؛ زيرا از سويی «تجربـه زيسـتی» جـايگزين «آمـوزش تکنيـک» 

داستانی شد؛ از سوی ديگر فرايند تأييـد و قبـول و اشـتهار بـه نويسـندگی از 

هــای معــدود ادبــی خــارج شــد و صــورت مردمــی يافــت و از ســلطه جريــان

گرسو عمق و کرانه بلند تجربه ناشی از انقلاب اسلامی و امکـان روايـت دي

  داستانی از آن بر تعداد راويان و تنوع آنها افزود.

تـوان آن را مسـتجمع هـدف، کـارکرد و در رکن علت غايی که می  .٧-٢

های تأسيس و توسعه مخاطب ادبيات دانست، تأثير انقلاب اسلامی بر ساحت

شـدت غايتمنـد، متعهـد و هدفمنـد اسـلامی حرکتـی بـه  چشمگير است. انقلاب

ای که معرفی کـرد، ها و مبانی انقلاب اسلامی و فکر تازه بوده است. ارزش

ــده  ــه اي ــد و ب ــران اســلامی را درنوردي ــای اي ــا مرزهــای جغرافي ای جهــانی ب

مخاطبــان موســع تبــديل شــد و انتظــار مخاطبــان جهــانی را بــرای شــنيدن از 

ــه و ــلامی بـ ــلاب اسـ ــود اورد انقـ ــت،  جـ ــف  . ) ٨٣، ص ١٣٨٨(رحماندوسـ تعريـ

سازی برای ادبياتی که از انقلاب اسـلامی های موسع جديد و مخاطبعرصه

يا متأثر از انقلاب اسلامی دست به روايت بزند، جلوه ديگری از تأسيسـی و 

توسعه را رقم زد. در دوره پيش از پيروزی انقلاب اسـلامی، مبـانی فکـری 

هـای ادبـی های نوعـاً ضـد دينـی حـاکم بـر جريـانرزشای و اعموماً ترجمه

عموماً موجب شده بود ادبيـات نتوانـد بـه بطـن و مـتن جامعـه مسـلمان نفـوذ 

هـای خـود و داشته باشد؛ به تعبيـری مـتن جامعـه اسـلامی قـادر نبـود ارزش

هــای داســتانی ببينــد؛ امــا بــا پيــروزی نماينــدگان خــود را در ميــان شخصــيت

های جديد خاصه معرفـی جديـد از ها و تيپشخصيت  انقلاب اسلامی حضور
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ای از کارکردهـا و اهـداف را در ادبيـات داسـتانی زن مسلمان عرصـه تـازه 

  تأسيس کرد.

هــا همــواره در تــاريخ ادبيــات در رکــن علــت مــادی، نفــس انقــلاب .٧-٣

انـد. انقـلاب اسـلامی و وقـايع سـاز و الگـو بخـش بـوده داستانی جهان، مکتب

از جمله دفاع مقدس نيز به واسـطه مبـانی فکـری و رخـدادهای مرتبط با آن  

پايانی را بـرای های بیپيرامونی، عمق و ژرفنای تجربی و معرفتی ظرفيت

روايت در اختيار ادبيـات داسـتانی قـرار داد؛ تـا جـايی کـه بسـياری از آثـار 

ــه داســتانی توليدشــده در ايــن مقطــع عمــلاً تجربيــات واقعــی را روايــت  اولي

ند. تنـوع ايـن تجربـه بـه لحـاظ شخصـيتی و تيپيـک، انـواع حـوادث، کردمی

ای های احساسی و مبانی انديشـههای متعدد و جلوه طرفين کشمکش، موقعيت

  بخش و سازنده بوده است.کاملاً برای ادبيات داستانی الهام 

رکــن چهــارم يعنــی علــت صــوری يــا همــان معرفــی ســاختارهای  .٧-٤

تـر از ديگـر رونـقمتأثر از انقلاب اسلامی را بايـد کـم شناختی هنری  زيبايی

هـای متنـوع ادبـی پديـد آمـده در ايـن دوران علل دانست. گرچه برخـی گونـه

هايی چـون ای در ادبيـات ايـران نداشـتند. بـا وجـود ايـن، گونـهاساسـاً پيشـينه

ــات نامــههــا، وصــيتهــا، سربندنوشــتهنوشــتهراه  ــوع ادبي هــا در خصــوص ن

ها و مبانی ايـن رخـداد در رک صورت و فرم متناسب با ارزشداستانی، تدا

ای نـاپيموده يـا های رمان، داستان بلند و داستان کوتـاه همچنـان عرصـهقالب

تـوان، بـرای نمونـه، انقـلاب اسـلامی را کم پيموده اسـت. تـا جـايی کـه نمـی

مؤسس ساختاری نو در قالب داستان بلند يا دارای مکتب ادبی سـنجيده مـنقح 
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  پردازی شده دانست.وریتئ

  . انقلاب اسلامی در تسلسل علل موجده ادبيات داستانی معاصر٨

مکانی علت برخی وقايع   -انقلاب اسلامی به عنوان واقعه تاريخی زمانی

ــايع  ــأثير وق ــايع پــيش از خــود اســت. در ت ــول وق ديگــر پــس از خــود و معل

ــات داســتانی معاصــر نيــز رابطــه ــر ادبي طــولی و ای اجتمــاعی و سياســی ب

هـای مند قابـل تصـور اسـت. هـر واقعـه اجتمـاعی بـه واسـطه ظرفيـتجهت

ــراد  ــرايط جامعــه، اف ــر ش ــوه تأثيرگــذاری ب بنيــادين فکــری، ميــزان و نح

کننده يا مرتبط با آن، سرانجام و پايان واقعـه و فضـای فکـری کـه آن شرکت

 ثيرکنـد، بـر حـوزه ادبيـات داسـتانی تـأواقعه را همراهی و آن را تفسير مـی

  گذارد.می

  

» در پــارادايم «انقــلاب اســلامی» ٥٧بنــابراين واقعــه «انقــلاب اســلامی 

يابـد؛ از شود و آن نيز در گستره معارف و مبانی شيعی معنا مـیتعريف می

تنها زيست و تفکر انقلابی را احيـا کـرد، بلکـه در اين رو انقلاب اسلامی نه

های زايـش آن از جملـه انونتری، بازگشتی به تمامی ککليت و شعاع بزرگ

تاريخچه اوليا و معصـومان داشـت؛ لـذا در بررسـی «انقـلاب اسـلامی» بـه 

عنوان يک پارادايم با يک گستره فرازمانی مواجـه خـواهيم بـود؛ بـدين معنـا 

دفاع مقدسانقلاب اسلاميمشروطهعاشورا
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تنها ظهور انقلاب اسلامی ادبيات منبعث و درزمانی و موضوعی خود که نه

ای احيای خوانش انقلابی و مجـدد از هايی را بردهد، بلکه زمينهرا شکل می

گيری نگارش آثـار داسـتانی سازد؛ از اين رو اوجمی  پذيرتاريخ شيعه امکان

خصــوص در حــوزه تــاريخ اســلامی در ذيــل ايــن پــارادايم قابــل تــاريخی بــه

  تعريف است.

  . رابطه ميان علل محدثه (تأسيس) و مبقيه (توسعه)٩

يــک گفتمــان، تأســيس و توســعه  در تلقــی از انقــلاب اســلامی بــه عنــوان

صورت ديگری خواهد يافت. در اين صـورت انقـلاب اسـلامی بـه صـورت 

در حال تأسيس و توسعه مدام بوده است. با ايـن توضـيح کـه حرکـت   توأمان

رشد استکمالی انقـلاب اسـلامی در طـول چهـار دهـه گذشـته بـه حسـب روبه

ت متفـاوتی را از هـای متعـدد، ظهـوراهای زمـانی و وقـايع و موقعيـتدوره 

خود آشکار ساخته است؛ به نحوی کـه هـر ظهـوری نتيجـه مـوقعيتی خـاص 

بوده است و ادبيات با هر يک از ظهورات و وقايع به سمت آن واقعه تمايـل 

هـای جديـد در حـوزه مبـانی، يافته است؛ اما در کليـت امـر در حـال تأسـيس

هـای پيشـين را توسـعه افتهو قواعد ادبيات داستانی بوده يا ي  هاگونه،  هامؤلفه

بخشيده است؛ برای نمونه ادبيات داستانی مرتبط با انقـلاب اسـلامی، ادبيـات 

داستانی مرتبط با دفاع مقدس و ادبيات داسـتانی مـرتبط بـا مـدافعان حـرم از 

هـای مشـخص ی خاص با ظرفيتاجلوه اين سنخ است. هر يک از اين وقايع  

  .اندیاسلاماز گفتمان انقلاب  
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هـای و انقلابـی در حـوزه  مـدارنيدب اسلامی به عنوان گفتمانی اگر انقلا

ــی موضــوعی آن در  ــه از تلق ــود ک ــی ش ــی تلق ــاعی و فرهنگ سياســی، اجتم

و نافذتر است و اگر انقلاب   ترقيدقی ادبيات داستانی  هایبنددستهتعاريف و  

و در جهـات و  مراتببـهاسلامی به تعبير گذشته در تأسيس ادبيـات داسـتانی 

اسـت، چنـين گفتمـانی   گونـه  نيـاباشـد کـه    رگـذاريتأثهای مشخص  حوزه در  

تواند پس از منازلی از تأسيس ادبيات داستانی در ادامه بـه «توسـعه» يـا می

تئـوری اسـت کـه  ديـمؤ«تنزل» يا «تبديل» يا «توقف» آن منجر شود. ايـن 

 لطبعبـاو  دانـدیممنـد و حيات  مندسـتيزی زايـا و  امقولـهانقلاب اسلامی را  

  ادبيات داستانی متأثر و منبعث از آن نيز از چنين ويژگی برخوردار است.

متـأثر از فضــای اجتمـاعی و تحــت  گفتــهشيپادبيـات داســتانی در فـرض 

شـود؛ بنـابراين ترديـدی تأثير شرايط فرهنگی و در واکـنش بـه آن توليـد مـی

ــأثر از  ــلاب اســلامی و مت ــات انق ــلاب اســلامآننيســت ادبي ــول انق ی و ، معل

کـه انقـلاب اسـلامی تنهـا  آنجـااستدامه آن پس از پيروزی سياسـی اسـت. از 

به پيروزی جامع نرسيده اسـت بلکـه يکـی از   کنون  تاجنبه سياسی نداشته و  

ی دائمـی اسـت کـه خـواهتحولهای انقلاب، «ادبيات داسـتانی» اسـت،  حوزه 

ــتوانــد ادبيــات دائمــی انقــلاب خــواه و تحــولمــی ذا بــا زا را موجــب شــود؛ ل

های انقلاب، بديهی است چنين گفتمـانی قـادر بـه توسـعه کردن زمينهفروکش

 یگـریو انقلاب  یخواهشـدن آرمـانرنگکم کـه  شـده نيسـت؛ چنانادبيات زاده 

  ی، اين روند را کُند کرده است.انقلاب اسلام  سندگانينو  یبرخ
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  . تأسيس مدام١٠

ميرايـی   منزلـه  بـهی زايا و پوياست. توقف انقلاب  امقولهانقلاب اسلامی  

در بسـتر انقـلاب و محصـول آن   آمـده آن است؛ بنابراين ادبيات داسـتانی پديد

نيز ادبياتی در حال پويايی و رشد مدام است. اين ادبياتی است که به واسـطه 

موضــوعات و هــم پرداخــت امــری پويــا،  تبعبــهانعکــاس انقــلاب اســلامی و 

کنـد و هـم خـود بـه عنـوان يـک پديـده متنوعی را دنبـال مـی  مضامين پويا و

(فرم) پويا خواهد بود. اين حرکت مدام، ادبيات داستانی را بـه سـمت پويـايی 

  رقم خواهد زد.

. تئوری چند گفتمانی و «ضـد مطلـوب» در تأسـيس مـدام ادبيـات ١١

  انقلاب اسلامی

انی و «ضـد منـدی، تئـوری چنـدگفتمتنکته ديگر آن است که در اين حيا

مطلوب» در تأسيس مدام ادبيات انقلاب اسلامی مطلوبيـت و مـدخليت دارد؛ 

ی غيـــر همخـــوان و حتـــی «مقابـــل» و هـــاگفتمانبـــدين معنـــا کـــه ظهـــور 

تنها مانع توسعه اين ادبيـات و «معارض» با ادبيات متعهد انقلاب اسلامی نه

لامی اسـت. تأسيس مدام آن نيست، بلکه ضرورت ادبيات داستانی انقلاب اسـ

اسـت.   وقفهیبدر پالايش مجدد، مکرّر و    اشیتکاملانقلاب اسلامی در سير  

وقــوع انقــلاب اســلامی و دفــاع مقــدس، رويکردهــای مختلفــی را در ادبيــات 

داستانی برانگيخت کـه پـس از گذشـت دو دهـه از پيـروزی انقـلاب اسـلامی 

تـوان میزمانی را ن .)٤، ص١٣٩٧ی به خود گرفت (حنيف، آشکارترروند  
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ــرد ــور ک ــد.  تص ــته باش ــود نداش ــر خ ــی در براب ــلامی چالش ــلاب اس ــه انق ک

گيری انقـلاب و نيـز ی متفاوت سياسی، فکری و اجتماعی در شکلهاانيجر

به صورت کامـل  هاانيجراين   گاه   چيه.  اندبوده در ادامه حيات آن نيز دخيل  

عرصه ادبيات داستانی را برای رشد و توسعه ادبيات داسـتانی متعهـد خـالی 

  .اندنکرده 

 هـاانيجراين است که آيا انقلاب اسلامی به عنوان برايند همه ايـن    سؤال

که به غلبه رويکرد دينی و حاکميت اسلامی انجاميد، تنها به تأسـيس ادبيـاتی 

ی ديگر که در انقلاب اسلامی دخيل هاانيجر؟  متناسب با اين گفتمان انجاميد

ادبيــاتی متــأثر از انقــلاب  اندتوانســته، آيــا تحــت تــأثير ايــن پيــروزی انــدبوده 

تأسيس نمايند؟ ظهور و بروز روشنفکران با آثار متعددی که درباره انقـلاب 

، آيـا اندنوشتههای پس از انقلاب اسلامی اسلامی و دفاع مقدس در طول دهه

ی از ادبيات متأثر از اين تفکر انجاميـده اسـت؟ آيـا اگونهيس و توسعه  به تأس

هـا در تأسـيس در صورت چنين تأسيسی، تقارن يا توازنی ميـان ايـن جريـان

يـی، بـه افزاهم در    اندتوانسـتههـا  جريـان  نياشود؟ آيا  ادبيات داستانی ديده می

يا ادبيـات داسـتانی گفتمان واحدی از ادبيات داستانی انقلاب اسلامی برسند؟ آ

  هاست يا تعارض آنها؟ انقلاب اسلامی نتيجه تقارن اين جريان

ی ادبيـات هـاانيجرادبيات داستانی پس از انقلاب اسلامی، صـحنه تقابـل  

داستانی متعهد به انقلاب اسلامی و ادبيات داستانی معـارض بـا عنـوان کلـی 

تـاد، عرصـه هـای شصـت و هفروشنفکری» است. دهه«ادبيات داستانی شبه

روشــنفکری شــامل تقابــل ميــان ايــن دو جريــان عمــده بــود. جريــان شبه
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ی نوظهـور هـاانيجراز قبـل از انقـلاب و برخـی    مانده یباقی  هاانيجرخرده 

بـرای ادبيـات داسـتانی  یجـدبود. اما در دهه هشتاد و نود معارضی جديد و 

تانی انقــلاب متعهـد بــه انقـلاب اســلامی پديــدار شـد؛ بــه تعبيــری ادبيـات داســ

اسلامی به چالشی گرفتار شد کـه تـا پـيش از آن بـدان دچـار نشـده بـود و آن 

انشعاب در بدنه جريان ادبيات داسـتانی متعهـد بـود. ايـن جبهـه جديـد کـه از 

روشنفکر و رسوب و رسوخ مبانی فکری ايـن جريـان بستر نفوذ جريان شبه

شـتاد و نـود فرصـتی هـای هبـود، در دهـه  آمـده در جبهه ادبيات متعهـد پديـد  

برای ظهور و بروز يافت. اين تقابل جديد که خود حاکی از زايايی و حيـات 

ــان ادبيــات متعهــد را  ــأثر از انقــلاب اســلامی بــود، جري ادبيــات داســتانی مت

ی خـود را مجـدداً و پيوسـته انقـلاب اسـلام  یفکـر  یبر اسـاس مبـانواداشت  

کـاوی در آن بـود. و ژرف کند. اين پالايش نيازمند رجـوع بـه مبـانی  شيپالا

هــای هــايی در ادبيــات رشــد کردنــد کــه برخــی از کرســیچهــره  ٩٠در دهــه 

هـای علميـه مـدارج علمـی را دانشگاهی فلسفه اسلامی رشديافته يا در حوزه 

ادبيـات داسـتانی متعهـد دچـار   آزمـوناً ايـن مرحلـه از  طبعطی کرده بودند.  

و  دشواری بيشتری بود و چنين جراحی دقيق و خطيری بـه پژوهشـی ژرف

بصيرتی عميق و شجاعتی بالا نياز داشت. تفـاوت جبهـه مقـابلی کـه در پـی 

اين شکاف ايجاد شده بود، بـا جبهـه ادبيـات روشـنفکری ايـن بـود کـه جبهـه 

و  دادینمـمنـابع دينـی پيونـد بـه    گـاه   چيهـادبيات روشنفکری مبانی خـود را  

بستگی به رهبران انقلاب و مناسـک و معتقـدات آن نشـان هرگز علاقه و دل

های هشتاد و نـود بـا رجـوع بـه آيـات قـران ؛ اما جريان نفوذ در دههدادینم



 

٤١٥ 

 
لام

س
ب ا

لا
نق

ش ا
نق

 ی
س

«تأ
ر 

د
ي

 س»
دب

» ا
عه

س
تو

» 
و

ي
ت

ا
 

تان
س

دا
ی

 

کشـيد و کريم و روايات ائمه ديـن، ادبيـات انقـلاب اسـلامی را بـه چـالش می

  کرد.ارائه می  قرائتی سکولار از ادبيات انقلاب

  های برين و زيرين ادبيات داستانی و انقلاب اسلامی. ساحت١٢

شايسـته اسـت مـورد توجـه   گفتـهشيپی که در تفصيل علـم اجمـالی  انکته

های علمی و نظـری های اجرايی و توليدی بر ساحتقرار گيرد، تقدم ساحت

ی بنـدهيلا  ی از انقـلاب اسـلامی اسـت. بـاداستان  اتيحوزه ادبی  ريرپذيتأثدر  

ی ريرپـذيتأثحوزه ادبيات داستانی و نحـوه مواجهـه آن بـا انقـلاب اسـلامی و 

تدريجی و ذومراحل آن از نفس واقعه و انديشه انقلاب اسلامی، اين فرضـيه 

هـای های رويين ادبيات داسـتانی، پـيش و بـيش از لايـهگيرد که لايهقوت می

ــلامی  ــت تــأثير انقــلاب اس ــرين و تحتــانی آن، تح ــرار زي و پيــروزی آن ق

  .رنديگیم

  ی ادبيات داستانی بر محوريت نقطه کانونی اثر خلاقهبندهيلا. ١٣

در ترسيم الگوی نسبت ميـان حـوزه ادبيـات داسـتانی و انقـلاب اسـلامی، 

نقطه مرکزی حوزه ادبيات داستانی است. اثـر داسـتانی خلاقـه »  اثر خلاقه«

گيــرد کــه بــه صــورت ی از ارکــان قــرار مــیامنظومــهدر جايگــاه محــوریِ 

يـا » داسـتان«کننـد. در ايـن نسـبت مضاف با آن نسبتی مشخص برقرار مـی

اليه در ترکيب اضافی با اين ارکـان تعريـف در جايگاه مضافٌ »  اثر خلاقه«

هـای های مشخص مرتبط با داستان در ادغـام حـوزه اين ساحتشود. بنابرمی
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عـام «. نسبت ميان اين ارکان و داسـتان،  ديآیم  ديپدمختلف علمی و اجرايی  

و نقـدها مربـوط بـه  هـاپژوهشاست؛ برای نمونه برخی »  و خاص من وجه

حوزه داستان و بسياری ديگر به موضوعات و سـاحات ديگـر تعلـق دارنـد؛ 

ی دارند و در محـدوده اگسترده حوزه نشر و تبليغ نيز ساحات که    طور  همان

ی کلــی و در اســهيمقاکننــد. بنــابراين در داســتان، منطقــه مشــترکی پيــدا مــی

ی اضافی چون پژوهش داستان، نقـد داسـتان، نشـر داسـتان و تبليـغ هابيترک

پوشانی اين مقـولات در محـدوده مشخصـی هسـتيم. اگـر از داستان، شاهد هم 

ی از نقد کـه بـه اشاخهستره حوزه نقد، اين ترکيب را تحليل کنيم، به  منظر گ

؛ همـان طـور کـه اگـر از م ياکـرده  اشـاره ادبيات، خاصـه داسـتان تعلـق دارد  

هـای ادبيـات حوزه داستان به ايـن ترکيـب نگـاه کنـيم، آن را يکـی از سـاحت

که بـه بحـث حاضـر در حـوزه ادبيـات -داستانی خواهيم شمرد. در نگاه دوم  

اسـت کـه اصـالت يافتـه و در نقـش »  داسـتان«اين    -است  ترکينزدداستانی  

کنـد؛ بـدين معنـی کـه هـای مختلـف را بـه خـود جلـب میاليه، مضافمضافٌ 

وع نقـد شـود، گـاه موضـگاه محور مطالعه و پژوهش واقع می»  اثر خلاقه«

شود و گـاه حـوزه نشـر و تبليـغ ی میزيربرنامهگيرد، گاه برای آن  قرار می

گيـرد. پـس در يـک تلقـی اگـر متعلـق تمـامی ايـن آن مورد مطالعه قرار مـی

اليه) موجــود نباشــد، هــيچ يــک از ايــن ارکــان موضــوعيتی  ٌامــور (مضــاف

. معنـای نخواهند داشت و متعلقی برای تشکيل ترکيبی اضافی نخواهند يافـت

اليه (داسـتان) در  ٌمنـدی مضـافآيـد، غايتديگری که از ايـن ترکيـب بـر می

» دربـاره «گفته است. گويا پژوهش و نقد بيش از آنکـه  های پيشهمه ترکيب



 

٤١٧ 

 
لام

س
ب ا

لا
نق

ش ا
نق

 ی
س

«تأ
ر 

د
ي

 س»
دب

» ا
عه

س
تو

» 
و

اي
 ت

تان
س

دا
ی

 

گيرد. همان طور که نشر و تبليـغ نيـز آن صورت می»  برای«داستان باشد،  

داسـتان خـلاق و شود. چنين ترسيمی از نسبت ميان  برای داستان تعريف می

ارکان پيرامونی آن، هم بدان معناست که با نبود داستان، اساساً موضـوعيتی 

و ديگر آنکه بدون آن، غايتی بـرای   ماندینمبرای ارکان مضاف به آن باقی  

متصور نيست. گرچه هـر يـک از ايـن ارکـان بـه داسـتان اضـافه   هامضاف

مـا ايـن نقطـه نهـايی و ؛ اديجویمشود و موضوع و محور خود را از آن می

های اضافی نيست. محوريـت داسـتان در قيـاس غايت هر يک از اين ترکيب

با تمامی اين ارکان بدان معناست که ترکيبی چـون پـژوهش يـا نقـد داسـتان، 

ــرار داده و  ــاره روايــت داســتانی خــلاق ق ــد درب غايــت خــود را تحقيــق و نق

تحققــی و انتقــادی هــای هــای علمــی و انتقــادی نتيجــه کاربســت روشگــزاره 

درباره اثر يا آثار داستانی خواهد بود. با اين همه اما غرض عـالی متصـور 

از ايــن دو رکــن و ارکــان ديگــر، نفــس توليــد اســت. درنتيجــه هــر يــک از 

شدن به ارکان به داستان، بايد به رونـق، در پی اضافه  گانهدوازده محورهای  

هـای صورت هـر يـک از شـاخهغنا و پويايی داستان خلاقه بينجامد. در اين  

مضاف به داستان، حيثيتی استقلالی و آلی دارند؛ بـرای مثـال پـژوهش ادبـی 

بخشی خود مغيای به کـاربرد روش مناسـب و اثبـات فرضـيه خـود در نتيجه

اسـت؛ امـا در حيــث آلـی کــه در نسـبت بــا محوريـت داســتان خـلاق تعريــف 

رتقـا و تعميـق و تحـول آلی دارد و ابزاری برای ا  صرفاً شود، کارکردی  می

  .ديآیمداستان خلاقه به حساب  

ی نشـيآفردر بحث کنونی، اثر خلاقه، اثری داستانی اسـت کـه در فراينـد  
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ً شود.  ياد می»  داستان«و از آن به    شده   ديتول » اثـر خلاقـه«ذيل عنوان    طبعا

 ،»داسـتان بلنـد« ،»رمـان«ی روايی نوپديـد از جملـه هاقالبی از  امجموعه

توان نقطـه تمرکـز بحـث . میرنديگیمقرار  »  داستانک«و  »  داستان کوتاه «

ها تغييـر داد. لازم اسـت بـا تعريـف و را از کليت «داستان» بر برخی قالب

ی تصــور کنــيم کــه ایارتبــاطتعيــين اثــر خلاقــه آفرينشــی، آن را در شــبکه 

توليـد گرداگرد آن را فراگرفته است. اين شبکه ارتباطی در زايشی مـدام بـر 

  .رديپذیمتأثير    دشده يتولاثر خلاقه، تأثير گذاشته و از آثار 

به تعبيری در پاسخ به پرسش چيستی، چگـونگی و ميـزان تـأثير انقـلاب 

اسلامی بر ادبيات داسـتانی (آثـار خلاقـه) بـدون لحـاظ ايـن شـبکه ارتبـاطی، 

بـر محصـول داسـتانی (آثـار   گفتـهشيپهـای  تنهـا از تـأثيربـود    م يقادر نخواه

ــه) ســخن گــوييم. ارکــان  ــهدوازده خلاق ــد،  گان ــی نق ــاطی يعن ــن شــبکه ارتب اي

ی، اقتباس، ترجمه، زيربرنامهپژوهش، آموزش، تبليغات، حمايت، مديريت،  

اثــر «ی همگـی در مراتبــی و بــا نسـبتی کــه بــا گذاراســتيسنشـر، توزيــع و 

. گرچـه گذارندیمه و بر آن تأثير کنند، از آن تأثير پذيرفتبرقرار می»  خلاقه

يـا بـه »  اثر خلاقه«در اين فرايند و به دليل تمرکزگزينی ابتدايی، اصالت با  

ً خلاقه است،    دشده يتولتعبيری روايت   اين اصالت بـا اولويـت رتبـی يـا   لزوما

همراه نيست؛ به عبات ديگر گـاه تغييـر و تـأثير از » اثر خلاقه«تقدم زمانی  

ــين و مــی آغــازتوليــد اثــر خلاقــه  ــر  نيترعيســرشــود و اول واکــنش در براب

ی چون انقـلاب اسـلامی از سـوی آثـار خلاقـه، پـيش از ديگـر ارکـان اواقعه

شود و گـاه واکـنش فضـای ادبيـات داسـتانی کشـور در پـی انقـلاب ظاهر می



 

٤١٩ 

 
لام

س
ب ا

لا
نق

ش ا
نق

 ی
س

«تأ
ر 

د
ي

 س»
دب

» ا
عه

س
تو

» 
و

ي
ت

ا
 

تان
س

دا
ی

 

افتــادن جريــان نقــد ادبيــات داســتانی معــارض يــا ضــد پــيش از اســلامی، راه 

يی چـون نشـر و قـبض و بسـط آن هاسـاحتيا حتی    پيروزی انقلاب اسلامی

توليـد داسـتان بـه انقـلاب  ريتـأخدر حوزه مميزی کتـاب اسـت و سـپس و بـا 

  .دهدیماسلامی واکنش نشان  

که جريـان ادبيـات داسـتانی در   ديآیم  ديپدحال با اين فرض، اين پرسش  

 در مقـاطع مختلـف از انقـلاب اسـلامی  هاسـاحتچه ساحتی بيشتر از ديگـر  

انقلاب اسلامی با تحت تأثير قراردادن يک يـا چنـد   نياتأثير پذيرفته است و  

، عرصه توليـد اثـر خلاقـه را متحـول يـا گفتهشيپ  گانهدوازده رکن از ارکان  

ً يمستقمتغير ساخته است يا   عرصه توليـد را تحـت تـأثير قـرار داده اسـت؟   ما

چيست و آثار و ثمرات و نتايج هـر يـک از شـقوق بـر   خرأتدليل اين تقدم و  

  حوزه توليد کدام است؟ 

. اختصاصات انقلاب اسلامی در فرضـيه تأسـيس ادبيـات داسـتانی ١٤

  معاصر

چه مميّزاتی «انقلاب اسلامی» را از ديگر وقايع پيش و پس از خود در 

  ؟ سازدیمسيس ادبيات داستانی معاصر جدا  تأ

ی و بــا خــواهتحولظهــور ادبيــات داســتانی نــوين در ايــران خــود معلــول 

ــه اســت.  داعيــه تأســيس رويکــردی نــوين در ادبيــات روايــی صــورت گرفت

ی و تأسيس ادبيات از شـعارها و غايـات مطـرح در طـول تـاريخ خواهتحول

تـأثير «انقـلاب اسـلامی» بـر  ادبيات داستانی معاصر بوده است. بـا فرضـيه
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تأسيس ادبيات داستانی پس از خود و امتياز ايـن واقعـه از وقـايع پيشـينی بـه 

کنـد، ايـن نحوی که تاريخ ادبيات داستانی را بـه دو برهـه زمـانی تقسـيم مـی

هـای انقـلاب اسـلامی بـه آن قابل طرح است کـه کـدام يـک از ويژگی  سؤال

ــين نيرويــی در  ــا تــاريخ ادبيــات داده اســت؟ مــیی ادوار بندم يتقســچن تــوان ب

حتـی بـه ايـن پرسـش در تأسـيس   هـاانقلابمقايسه انقـلاب اسـلامی و ديگـر  

  ادبياتی متفاوت از ادبيات جهانی نيز پاسخ گفت.

  ی مفروض تأثير انقلاب اسلامی بر ادبيات داستانیهاصورت. ١٥

  

داسـتانی واره سببيّت انقـلاب اسـلامی در ادبيـات  بر اساس الگوی درخت

  ی مختلفی را فرض کرد:هاصورتتوان پس از خود می

سببيت انقلاب اسلامي در ادبيات داستاني

تاثير گذاري

تاثير گذاري 
تعالي

محور توليد ديگر اركان 
ادبيات داستاني

تاثير گذاري 
تداني

مطلق عدم تاثير

طرفداري ندارد
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ـ مطلق عدم تأثير: مدعای اين فـرض آن اسـت کـه انقـلاب اسـلامی هـيچ 

سببيتی در ادبيـات داسـتانی پـس از خـود در هـيچ جهتـی و بـه هـيچ ميزانـی 

ی ادبـی طرفـداری هـاانيجرنداشته است. ايـن مـدعا از سـوی هـيچ يـک از  

  ندارد.

تـوان بـر ی انقـلاب اسـلامی بـر ادبيـات داسـتانی مـیرگـذاريثتأـ در قسم  

ی تـدانی و تعـالی تقسـيم کـرد. رگذاريتأثاساس جهت تأثير، آن را به دو قسم  

 شنهاديپی تأثير  هاصورتبه غرض استقرای کاملی از    صرفاً ی  بندم يتقساين  

است. بنابراين ادعای تأثير تدانی يا تعالی از جهت خاص، در موضـوع   شده 

ً خاص يا در دوره زمانی خاص مفروض است.   فرض اخيـر در مقابـل   طبعا

  گيرد که مدعی تأثير مطلق تدانی و تعالی است.قسمی قرار می

کننـد. همـان به متعلقی اختصـاص پيـدا مـی  گفتهشيپاما هر يک از اقسام  

، تأثير، گاه بر قشر بيرونـی و گـاه بـر لايـه درونـی ادبيـات طور که ذکر شد

، داسـتان خلاقـه در گفتـهشيپ نييتبشود. گرچه بر اساس داستانی عارض می

محوريت ادبيات داستانی واقع شده است؛ امـا ايـن مرکزيـت و محوريـت بـه 

داستان خلاق نيست.   نشيآفرمعنای تأثير قطعی و ابتدايی انقلاب اسلامی بر  

ی مفــروض در ذيــل ايــن مقســم آن خواهــد بــود کــه گــاه هاصــورتيجــه درنت

و گـاه   انـدگرفته  قـرارانقلاب اسلامی بر ارکانی که گرداگرد داسـتان خلاقـه  

ً يمستق . در صـورتی کـه انقـلاب اسـلامی گـذاردیمبر داستان خلاقه تـأثير    ما

يـع پيش از داستان خلاقه، بـر ارکـان تـأثير بگـذارد، اقسـام مختلفـی قابـل تنو

  است:



 

٤٢٢ 

 
ره

ما
ش

 /
م 

ده
وز

 ن
 و

هم
جد

 ه
ال

س
٨

٣
-

٨
٤

 
ز 

ايي
و پ

ن 
ستا

تاب
/

١
٣

٩
٦

  

يـا بعضـی  توأمـانـ اينکه انقلاب اسلامی بر همه اين ارکان بـه صـورت 

توان ترتيـب و تـدريجی ميـان از آنها اثر بگذارد. در هر دو صورت نيز می

ی تصور کرد. در تحليل عقلی گرچه همه اين ارکان ريرپذيتأثاين ارکان در  

يکسـانی بـا آن  ؛ اما نسبت و فاصلهرنديگیمدر گرداگرد داستان خلاق شکل 

توان ميان اين ارکان نيز اولويت و مراتبی مفروض داشـت. حـال ندارند. می

گاه انقلاب اسلامی بر اساس اين اولويت عقلی و نظری به ترتيب بر ارکـان 

و گاه تأثير انقلاب اسلامی از رابطه ذاتی ميـان   گذاردیمدارتر تأثير  اولويت

ی ميـان افاصـله. بر اين اسـاس دينمایمکند و از آن تخطی ارکان تبعيت نمی

» آمـوزش«؛ برای نمونـه رکـن آمدآنچه بايد باشد و آنچه هست، پديد خواهد  

داسـتانی   آمـوزشاست.  »  توزيع«و  »  تبليغ«  ،»نشر«مقدم بر ارکانی چون  

نشـر، تبليـغ و توزيـع  گانهسهی است. در حالی که ارکان ديتولشيپی  امرحله

 هـاعلتاند. بنابراين معقول است تأثير انقـلاب اسـلامی در مراحل پساتوليدی

منجـر شـود. زمـانی کـه   هامعلولبه تغيير    هاعلتاولويت پيدا کند و اصلاح  

هـای داستان تصحيح شود و انقلاب اسلامی تـأثير خـود را در روش  آموزش

آشکار سـازد   آموزشو مخاطبان    یآموزشی، مدرسان داستان، منابع  آموزش

با انقلاب اسـلامی تناسـب خواهـد   دشده يتولدرنتيجه معلول يعنی اثر داستانی  

يافت. معلول پسينی اين اصلاح، مهياشدن موضوع ارکانی چون نشر، تبليـغ 

هــای تــاريخی) در رويکردهــای و توزيــع اســت؛ امــا آنچــه هســت (واقعيــت

ً پژوهشــی پســينی  تجربــه تــاريخی ادبيــات داســتانی  ايــن ترتيــب را در لزومــا

  کند.انقلاب اسلامی تأييد نمی
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ـ قسم ديگر از تقدم تأثير بر ارکان نسبت بـه داسـتان خلاقـه آن اسـت کـه 

 ً ممکن است اين تقدم به حصول تأثير بر نفس توليد نينجامد؛ بدين معنـا   لزوما

تخوش که انقلاب اسلامی تنها حواشی و ارکان گرداگرد داستان خلاقه را دس

  تغيير سازد؛ اما بر نفس توليد تأثيری نداشته باشد.

ی بـر ارکـان رگـذاريتأثـ قسم ديگر آن است که انقـلاب اسـلامی پـيش از  

گزينی ادبيات داستانی بـر نفـس توليـد تـأثير بگـذارد. ايـن قسـم بـر محوريـت

داستان خلاقه در نسبت بـا ديگـر ارکـان، تطبيـق دارد. در ايـن قسـم نيـز بـه 

يل عقلی متصور است که پـس از تـأثير انقـلاب اسـلامی بـر حـوزه لحاظ تحل

داستان (محصول داستانی) اين تأثير به ارکان ديگر ادبيات داسـتانی   نشيآفر

  تجاوز نکند.

 تـأخرـ قسم ديگر قابل فرض اين است که انقـلاب اسـلامی بـدون تقـدم و  

بر ارکـان  همزمانو  توأمانرتبی به صورت  تأخرزمانی و فارغ از تقدم و 

  ادبيات داستانی و توليد داستان خلاقه تأثير گذارد.

، اقسـام قابـل فـرض بـه حسـب تحليـل عقلـی، ذيـل مقسـم سـببيت آمدآنچه  

رسـد بـرای ارزيـابی انقلاب اسلامی در ادبيات داستانی بود؛ اما به نظر مـی

ازمنـد تنهـا نيآنچه در تاريخچه ادبيات داسـتانی انقـلاب اسـلامی رخ داده، نـه

ی و تحليـل آنهـا هسـتيم، بلکـه بـه تأسـيس تئـوری در ايـن آماربررسی دقيق  

زمينه نياز خواهيم داشت. اين تئـوری کـه فراينـد تأسـيس و توسـعه و تثبيـت 

ً کنـد،  ادبيات داستانی پـس از انقـلاب را آشـکار مـی  نيـيتبنيازمنـد    ضـرورتا

ين تئوری حرکت مناسبت ميان ادبيات داستانی و ارکان پيرامونی آن است. ا
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تواند نسبت قرار خواهد داد و نمی  نظر  مدبهينه، تدريجی و کمالی ادبيات را  

بـوده، آنهـا را  تفـاوتیببـر ادبيـات داسـتانی  رگذاريتأثبه ارکان پيرامونی و 

-»  اثر خلاقه«پيرامونی    گانهدوازده لحاظ ننمايد. در اين نظريه ميان ارکان  

نيـز  -رخـی را در برخـی ديگـر ادغـام کـردتـوان بـر آنهـا افـزود يـا بکه می

مراتبی برقرار است. برخی نسبت به توليد جنبه پيشينی داشته، برخی ديگـر 

های پيشـينی کنند و برخی در هر يک از نسبتنسبت پسينی با آن برقرار می

اهميت آنکـه مجمـوع ايـن ارکـان   حائزو پسينی با توليد حضور دارند. نکته  

، نـواقص هابيآسـ. برخـی  گذارندیميد اثر خلاقه تأثير  بر/در تول  گانهدوازده 

در حرکت کُند ادبيات داستانی پس از انقلاب در تأسيس، توسـعه   هایکاستو  

بـه واسـطه عـدم برخـورداری از تئـوری   گردهـاعقبو تثبيت، بلکـه برخـی  

لازم در اين زمينه و تمرکز و توجه غير متوازن و متناسب بر يکی يـا چنـد 

  بل ارکان ديگر حادث شده است.رکن در مقا

، به حسـب شـواهد تـاريخی مبنـی گفتهشيپ  گانهدوازده اما فارغ از ارکان  

بر انتشار آثار داستانی متناسب يا تحت تأثير انقلاب اسـلامی و دفـاع مقـدس 

رسـد انقـلاب اسـلامی قـادر بـوده های اين رخداد، به نظـر مـیماه   نيآغازاز  

و به  گفتهشيپ ارکانبيش و پيش از برخی است در طول دوره پس از خود،  

ادبيــات «تــأثير بگــذارد. جريــان » آثــار خلاقــه«صــورت مســتقيم بــر توليــد 

» انقلاب اسـلامی«هر يک از دو ساحت  »  ادبيات ايدئولوژيک«و  »  تجربی

ً يمستقتأثير پذيرفته و   های ادبـی، جريـان و بدون وسائطی از سنخ پژوهش  ما

و سازوکار   هاجشنواره ی اجرايی،  هایزيربرنامههای حمايتی و  نقد، سياست
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. به بيـانی ديگـر توليـد آثـار خلاقـه اندآورده ی خلاقه پديد  ادارنشر و توزيع،  

 گفتـهشيپدر موارد متعددی در طول چهـار دهـه گذشـته متوقـف بـر ارکـان  

ار ی برخی ارکـان در توليـد آثـبدکاری و کاریبی، کارکم نبوده است. گرچه  

يی از ادوار گذشـته، هابرهـه، در آورده داستانی خلاقه، اختلال يا انسداد پديد  

و وقـايع پـس »  انقـلاب اسـلامی«توليد آثار داستانی نسبت مستقيم خود را با  

  از آن حفظ کرده است.

گيـری . دوگانه «مکتب فکـری» و «جريـان اجتمـاعی» در شـکل١٦

 ادبيات داستانی معاصر

) در قياس با وقـايع و   ..کلامی، عرفانی، فقهی و.مکتب فکری (فلسفی،  

هـــای اجتمـــاعی (سياســـی، اقتصـــادی و فرهنگـــی) چـــه نقشـــی در جريـــان

هــای ؟ چــرا وقــايع و جريــاناندداشــتهگيــری ادبيــات داســتانی معاصــر شــکل

اجتماعی تأثيری بيشتر از مکاتب فکری بر حـدوث و بقـای ادبيـات داسـتانی 

  ؟ اندداشتهمعاصر 

خصــوص گيــری ادبيــات داســتانی معاصــر بهنگارنــده در شــکلبــه نظــر 

ادبيــات داســتانی پــس از پيــروزی انقــلاب اســلامی ســهم وقــايع اجتمــاعی و 

ــلاب اســلامی ــار انق ــدس، سياســی مهمــی چــون آث ــاع مق ــار دف ــار  آث در و آث

گيــری ادبيــات داســتانی موضــوعی متناســب بــا آن بــيش از تــأثير شــکل

فی، کلامـی يـا عرفـانی در تأسـيس نـوع يـا ی فکری و مکاتـب فلسـهاهيمابن

  ی جديد در ادبيات داستانی بوده است.اگونه
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. علل تقدم تأثير وقايع اجتماعی بر ادبيات داستانی معاصر نسـبت ١٧

  به مکاتب فکری

ی: عالَم ادبيات داستانی عالم توجه به جزئيـات و مثـال نگریجزئ  .١٧-١

ماده خـام روايـت و حتـی بهانـه آن و آنچه    سينوداستاناست؛ بنابراين توجه  

  شود.کند، در اين حوزه تعريف میرا تأمين می

غنی است که در پـی   ای: ادبيات معاصر زاده تجربهيیگراتجربه.  ١٧-٢

  وقايع اجتماعی رخ داده است.

های دانشی از ادبيات داستانی نوين ی انديشمندان حوزه ريگفاصله.  ١٧-٣

علوم فلسـفی و کلامـی و عرفـانی و اهـالی خصوص انديشمندان  در کشور به

ی اطلاعـیبپردازی و نقـد. همچنـين  های توليد، تئوریحوزه علميه در حوزه 

  نويسان انقلاب اسلامی با اين مباحث.و بيگانگی غالب داستان

ــانی  هاهيفرضــکمبــود برخــی مبــانی نظــری و . ١٧-٤ دربــاره نســبت مب

  ستانی نوين.فلسفی و کلامی و معارف دينی با ادبيات دا

بودن ساختارهای روايـی نـوين نسـبت بـه مکاتـب تصور لابشرط.  ١٧-٥

  فکری و فلسفی و عدم تزاحم آن با مبانی فکری و ارزشی انقلاب اسلامی.

ی نسـبت نگریسـطحتأسيس و تشديد و تثبيت تلقـی موضـوعی و  .  ١٧-٦

  به وقايع بزرگ اجتماعی و سياسی.

  انقلاب اسلامی بر «توليد آثار خلاقه» واسطهیب. علل تأثير ١٨

بـا توليـد اثـر  گانـهدوازده در کنار نسبتی که به لحاظ ثبـوتی ميـان ارکـان 
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برقرار است، به لحـاظ اثبـاتی،   گانهدوازده خلاقه و نفس اجزا و ابعاد ارکان  

ی از انقلاب اسلامی قابـل ريرپذيتأثترتيب و ترتب و شدت و ضعفی نيز در  

انقـلاب اسـلامی بـر   واسطهیبچرايی تأثير    نييتبتوجيه و  احصاست؛ اما در  

تـوان وجـوهی را برجسـته ساحت توليد آثار خلاقه در مقابل ارکان ديگر می

  ساخت.

ی اسـت کـه امقولـهداسـتان    نشيآفـربودن فرايند نويسندگی:  فردی  .١٨-١

. او در خلوت خود و با دهدیمدر ذهن نويسنده و در زيست شخصی او رخ  

کنـد. ايـن ی از تجربه و مهـارت و تخيـل خـود اقـدام بـه نوشـتن مـیريگبهره 

بودن تا زمان اتمـام روايـت، تـأثير ارکـان ديگـر را بـر فراينـد نوشـتن فردی

  خواهد کاست.

ــات تجربی .١٨-٢ ــدئولوژيک» و «ادبيـ ــات ايـ ــه «ادبيـ ــی: دوگانـ نويسـ

نـد تجربی» پس از پيروزی انقلاب اسلامی از آغاز وجود داشته است. هرچ

نويسندگان نسل انقلاب اسلامی به ادبيات در معنای خـاص و هنـر بـه طـور 

ــالی ادبيــات  کلــی نگــاهی ابــزاری داشــته و آن را آلتــی بــرای هــدف متع

گرايانـه همـواره بـر آثـار، ، نگـاه تجربهنشيآفـر؛ با اين وجـود در دانستندیم

ه ی اسـت کـنگـریجزئنويسی تحفـظ بـر  سيطره داشته است. مراد از تجربی

ــه عملــی از آن  ــا شــاهد يــا راوی بــه واســطه حضــور در تجرب ــده ي هــر بينن

برخوردار است. نگاه تجربی در مقابل نگاه فرانگر عقلانی قرار دارد. سنخ 

نويسـی دامـن به تجربی شيازپشيبی در ادبيات داستانی جزئروايت از امور  

ــات داســتانی معاصــر، موجــب ورود هــادوره زد و در  ــبهات و يی از ادبي ش
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  مبانی فکری مغالطی به روايت داستانی شد.

ــه  .١٨-٣ ــوع واقع ــازگی و وســعت واقعــه انقــلاب اســلامی: وق عمــق، ت

ی به وسـعت و عمـق انقـلاب اسـلامی و دفـاع مقـدس و تـازگی ايـن رينظیب

و ارضـاکننده  کننـده قانعتوانـد واقعه به حدی بـود کـه تنهـا روايـت از آن مـی

تشنه ادبيات   ٦٠خصوص در دهه  يی باشد. جامعه بههای ابتداادبيات در دهه

و هنر متعهد و دانستن از انقـلاب اسـلامی و دفـاع مقـدس بـود. ايـن تشـنگی 

شـود، بـا ارائـه   نيتـأمبيش از آنکه بـا تعميـق در وقـايع و مبـانی فکـری آن  

  .شدیم نيتأمهای ممکن هنری اطلاعات در حداقل

ت داسـتانی پـس از انقـلاب ظهور کارکردهـای جديـد بـرای ادبيـا  .١٨-٤

اســلامی: پــيش از پيــروزی انقــلاب اســلامی کاربردهــای ادبيــات محــدود بــه 

های چپ و ليبرال بـرای آن تـدارک ديـده بودنـد؛ کارکردهايی بود که جريان

ــا پيــروزی انقــلاب اســلامی،  انگيــزه نويســندگان و کــارکرد  نيتــرمهم امــا ب

بـود. ايـن شـوق، اشـتياق بـه   ادبيات، ثبت انقلاب اسلامی و دسـتاوردهای آن

  نوشتن را بيش از هر چيز در حوزه ادبيات رونق داد.

هــای پــيش از انقــلاب: پــيش از انقــلاب اســلامی رفــع محــدوديت .١٨-٥

های دوران طاغوت، اساساً اجازه ظهور و بروز بـه قدرت حاکمه و سياست

نقلاب و رفع ؛ اما با پيروزی ادادینمانديشه انقلابی منبعث از نگره دينی را  

ها به اين فرصت طلايی جلب شد و نويسـندگان ها و نگاه ، ديدگاه هاتيمحدود

  ی روايت داستانی متعهد کشاند.دهشکلی دينی خود يعنی  آرزورا به  

ی نويسندگان نسل انقلاب اسلامی: نويسـندگان نسـل اول تجربگکم   .١٨-٦
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ز انقـلاب اسـلامی های ادبی پيش اانقلاب اسلامی از مجالس و محافل انجمن

برنيامده بودند. اغلب آنها در دوران جنگ و انقلاب اسلامی در ميـان وقـايع 

حضور داشتند و انبانی پر از تجربه در اختيارشان بود؛ لذا اساساً ضـرورت 

را يـا اساسـاً درک نکـرده  آمـوزش، نقـد و پـژوهشيی چون  هاحوزه کار در  

گرفتنـد. حتـی بـا وجـود گذشـت بودند يا ضرورت و اولويت آن را جدی نمی

بيش از چهار دهه از پيروزی انقلاب اسلامی، ضـرورت پـژوهش در کنـار 

  شود.توليد اثر خلاقه همچنان محل ترديد واقع می

ضــعف و فتــرت جريــان پژوهشــی: جايگــاه پــژوهش در جريــان  .١٨-٧

بـه عنـوان  هادانشـگاه ضعيف بود.    شدتبه  نيآغازهای  عهد در دههادبيات مت

پژوهشگر و توليد فکر، اساساً نيرو و تخصص ورود بـه   کننده تيتربمراکز  

هـای سـکولار بـود و اين حوزه را نداشتند. محافـل علمـی در اختيـار جريـان

ً ی نيــز اترجمــهمنــابع  ؛ کردنــدیممبــانی فکــری ســکولار را تقويــت  عمومــا

ً براين با ضعف ارکان پژوهش،  بنا   اين جنبه تضعيف شد. طبعا

ــاکم  .١٨-٨ ــدان گيم ــی و فق ــد ادب ــان نق ــاگاه يپای جري ــد: ه ی مشــخص نق

ً يتقرپيروزی انقلاب اسـلامی،   نيآغازهای  موقعيت نقد نيز در دهه هماننـد  بـا

ی با مبـانی ادبيـات داسـتانی آشنای هاچهره تکپژوهش بود. با اين تفاوت که 

 شــده شناختههــای تحــذيری و ســلبی، بــه نقــد آثــار داســتانی چهــره  در کنشــی

ی در توليد مبانی فکری و هنـری گيماکم روشنفکر پرداختند.  ی شبههاانيجر

در بخش پژوهش آثار، خود را در نوع نقدهای مکتوب و شـفاهی ايـن دوره 

نيز بر جای گذاشت و بيشتر نقدهای محتوايی با محوريت عناصر سـاختاری 
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و نقد محتوايی نيـز  گرفتیمن توجه به رويکردهای مهم نقد، صورت و بدو

 ً   .شدیمبا ارائه داستان به منظومه فکری انقلاب اسلامی محقق   نوعا

  گيرینتيجه

 یداسـتان اتيـبـه عنـوان علـت محدثـه، خاصـه در حـوزه ادب  یانقلاب اسـلام

توسـعه   ه،يـبه عنـوان علـت مبق  گريد  ی"موسّس" داشته است و از سو  ینقش

نسـب   یکرده اسـت. بـر اسـاس الگـو  نيپس از خود را تضم  یداستان  اتيادب

علـت   ،يیعلـت غـا  ،یدر هر چهار ضـلع علـت فـاعل  یاربعه، انقلاب اسلام

 یداســتان اتيــو توســعه را در ادب سيموجبــات تاســ ،یصــور علــتو  یمــاد

 اتيــادب یب اســلاممتــاثر از خــود فــراهم اورده اســت. نــه تنهــا ظهــور انقــلا

را   يیهـا  نهيدهد بلکه زم  یخود را شکل م  یو موضوع  یمنبعث و در زمان

سـازد.  یمـ ريامکـان پـذ  عهيش  خيو مجدد از تار  یخوانش انقلاب  یاياح  یبرا

بخصـوص در حـوزه   یخيتـار  ینگـارش اثـار داسـتان  یريـگ  وجرو ا  نياز ا

  است.  فيقابل تعر  م يپارادا  نيا  ليدر ذ یاسلام  خيتار

اســت. توقــف انقــلاب بــه منزلــه  ايــو پو ايــزا یمقولــه ا یاســلام انقــلاب

امــده در بســتر انقــلاب و  ديــپد یداســتان اتيــادب نيــآن اســت. بنــابر ا يــیرايم

اسـت  یاتيـادب نيو رشد مدام است. ا يیايدر حال پو  یاتيادب  زيمسبَّب از ان ن

 ايـپو  یرو بـه تبـع پرداخـت بـه امـ  یکه هم به واسطه انعکاس انقلاب اسلام

کند هـم خـود بـه عنـوان   یرا دنبال م  یو متنوع  ايپو  نيموضوعات و مضام

 یانقـلاب اسـلام  نده يزا  انيدر جر  ريتاث  نيخواهد بود. ا  اي(فرم) پو  ده يپد  کي
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. در شـودیم  اديـمدام"    سيدر حال تکون خواهد بود که از ان به "تاس  یامر

هـر دو در شـکل   یتماعاج  عيو وقا  انهايجر  ،یدوگانه مکتب فکر  نديفرا  نيا

 نيـشـوند. بـا ا  یمـوثر شـناخته مـ  یمنسوب بـه انقـلاب اسـلام  اتيادب  یريگ

از  یداسـتان تيـاختصاصـات روا ی" بنـابر برخـیاجتماع  عي"وقا  ريوجود تاث

 یحـوزه هـا  شـمندانياند  یريـفاصـله گ  ،يـیتجربـه گرا  ،ینگر  يیجمله، جز

 يـیروا  یاختارهاو تصور لابشـرط بـودن سـ  نينو  یداستان  اتياز ادب  یدانش

و   یفکـر  یو عـدم تـزاحم ان بـا مبـان  یو فلسـف  ینسبت به مکاتب فکر  نينو

 یابيـ" ارزیانقـلاب اسـلام یاز "مکتـب فکـر  شيبـ  ،یانقلاب اسلام  یارزش

   شود. یم
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